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 »اي تحريريه استقلال«
 آنانو مشاركت  نگاران زنامهرو

  ها در مالكيت و مديريت رسانه
  
  نوشتة 
  *دكتركاظم معتمدنژاد 

  
  

  چكيده
مصالح و منافع عمومي جامعه و ضرورت استقلال آنهـا از            نگاران در تأمين    اين مقاله با اشاره به نقش روزنامه      

هـا در مالكيـت و        قدرت سياسي و منافع اقتصادي صاحبان سرمايه، بر ضرورت مشاركت اعـضاي تحريريـه             
هايي از اين اقـدام در   كند و با ذكر موارد و نمونه        تأكيد مي » اي  شركت تحريريه «عنوان    ها تحت   مديريت رسانه 

هـاي ايـن كـشور بـه ويـژه            در رسـانه  » اي  هـاي تحريريـه     شركت«شور فرانسه به سير پيدايش و گسترش        ك
نگاران فرانسه را     هاي روزنامه   پردازد و تأسيس مجمع مشورتي دائمي شركت         مي فيگارو و    لوموند هاي  روزنامه

بـا  » اي تحريريـه هـاي   شـركت «هاي مهم براي تحكيم و تقويـت جايگـاه سياسـي و اجتمـاعي      يكي از اقدام 
هاي پل ريكور فيلسوف      مقاله همچنين به حمايت   . داند  هاي اخير مي    نگاران فرانسه در سال     هاي روزنامه   شركت

  . كند اي اشاره مي هاي تحريريه و انديشمند فقيد فرانسه از شركت
  

، اي  يـه يرهـاي تحر    نگـاران، شـركت     اي روزنامـه      تحريريـه  آزادي مطبوعات، استقلال   :كليد واژه 
  ها، حق فكري و معنوي نگاران در مالكيت و مديريت رسانه مشاركت روزنامه

  

  مقدمه
نگاران در مالكيت و مديريت مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعـي              موضوع مشاركت روزنامه  

هاي مهـم آنـان بـراي تـأمين و تـضمين اسـتقلال        هاي اخير، به صورت يكي از خواست   در دهه 
اي   اند در كنار حقوق حرفـه       نگاران كوشش كرده     به بيان ديگر، روزنامه    .اي درآمده است    تحريريه

هاي خبري  ها و بخش    مختلف خود، كه معرف امتيازهاي مادي و معنوي افراد شاغل در تحريريه           
رونـد و در      هاي الكتروني، به شمار مـي       ها و رسانه    ها، راديوها و تلويزيون      يها، خبرگزار   روزنامه

 هـاي صـنفي      تـشكل  مـورد توافـق اعـضاي     ني پارلماني يا مقررات ويژة      ينچارچوب مقررات تق  

____________________________ 
  طباطبايي استاد و عضو هيئت علمي گروه ارتباطات دانشگاه علامه *
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اي مكملـي نيـز بـراي مـشاركت در مالكيـت و اقتـصاد                 شوند، حقوق حرفه     به اجرا گذاشته مي   
هـا و   به دست آورند و از طريق اين مـشاركت، بـا محـدوديت    ها و همچنين مديريت آنها      رسانه

هاي بزرگ بازرگاني  هاي دولتي يا مؤسسه وي مقامفشارهاي سياسي و اقتصادي مختلفي كه از س       
  .گردند، مقابله كنند عليه آنان اعمال مي

استدلال اصلي هواداران مشاركت مذكور، كه معمـولاً در قالـب نهادهـاي حقـوقي خـاص،                 
 La)» اي شركت تحريريـه «يا  (La Société des Journalistes)»نگاران شركت روزنامه«موسوم به 

Société des Rédacteurs) ،هاي همگاني، به  شوند، تكيه بر اهميت نقش اصلي رسانه متشكل مي
و ضرورت تدارك مقررات قانوني مطلوب براي تأمين        » خدمت به منافع عمومي   «مثابة ابزارهاي   

آنان معتقدند كه در جوامع معاصر، مطبوعات و ساير وسـايل           . و تضمين انجام اين خدمت است     
هـاي سياسـي و اقتـصادي اسـت،           اساسي آنها، كه نظارت بـر قـدرت       ارتباط جمعي، از وظايف     

در انديشة كمك به تحقق منافع عمومي باشـند، در خـدمت بـه               اند و بيش از آنكه      منحرف شده 
تحكيم و تقويت مصالح صاحبان قدرت سياسي و افـزايش و گـسترش منـافع مـادي مالكـان و                   

اند و به ايـن ترتيـب، فلـسفة     ي قرار گرفتها هاي عظيم صنعتي و بازرگاني رسانه      مديران مجموعه 
و نگهبـاني از منـافع و   » ركن چهـارم دموكراسـي  «وجودي مخصوص خود را كه بر ايفاي نقش    

  .اند مصالح همگاني استوار است، نفي كرده
هاي اجتمـاعي مختلفـي هـستند و          بايد در نظر داشت كه وسايل ارتباط جمعي، داراي نقش         

هـاي آمـوزش عمـومي و گـسترش فرهنـگ مـدني نيـز                 ، در زمينه  دهي همگاني   علاوه بر آگاهي  
هاي ديگر، تـاريخ زمـان        نگاران در حالي كه از طريق مطبوعات و رسانه          روزنامه. مشاركت دارند 

اي خـاص خـود بـه     هاي حرفه كنند و با فعاليت حاضر را براي خوانندگان توصيف و تشريح مي       
كوشـند تـا خواننـدگان را در          پردازند، مي   زانه مي هاي جاري رو    معرفي رويدادها و فعل و انفعال     

هاي عميق جامعه نيز قرار دهنـد و عرضـة اخبـار و اطلاعـات را بـا تحـولات                      جريان دگرگوني 
  .ها هم هماهنگ سازند ها و تكنولوژي پيچيدة دانايي

هاي همگاني نه تنها در آموزش مداوم اعضاي جامعه، نقش مكمل معلمان را               بنابراين، رسانه 
تواننـد از مخاطبـان       سازي و راهنمـايي عمـومي، مـي         هاي صحيح آگاه    كنند، بلكه با شيوه     فا مي اي

بـه  . ، شهروندان فعال و مسئول، پرورش دهند      )خوانندگان، شنوندگان و بينندگان   (هوشمند خود   
هـاي    هاي اخير، در جوامع پيشرفته، براي جلوگيري از خطر سـلطة قـدرت              همين لحاظ، در دهه   

 مؤسـسات (هـاي اقتـصادي       يا قـدرت  ) گرا يا اقتدارگرا    كشورهاي داراي نظام مطلق   در  (سياسي  
جمعـي،    بـر مطبوعـات و سـاير وسـايل ارتبـاط          ) گـرا   داري آزادي   سـرمايه   كشورهاي  خصوصي  

  .اند اي طرف توجه قرار گرفته هاي ويژه جويي ها و چاره حل راه
ن مسائل اقتصادي و اجتماعي     در كشورهاي بزرگ صنعتي غربي، به سبب پيچيدگي روزافزو        

هـاي بـزرگ خـصوصي،        و فرهنگي و از جمله، توجه شديد به منافع اقتصادي و مـالي شـركت              
هـاي فرهنگـي و همچنـين         طلبـي افراطـي، كـالايي شـدن فـراورده           گرايي و رفـاه     ترويج مصرف 
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كـه در عمـق آن بـه         ـ ـ  هاي و غيرسياسي شدن جامع      هاي علمي و حرفه     ها و تخصص    صلاحيت
نظـام دموكراسـي بـا       ـ ـ  د    شـو   ت انحصاري يك اقليت و كنار گذاشتن اكثريت منتهـي مـي           قدر

رو شده و وضعيتي پديد آمده اسـت كـه بـر اثـر آن، مـشاركت عمـومي در             خطرات مهمي روبه  
در چنين شرايطي،   . هاي عالي سياسي براي مديريت جامعه بسيار كاهش يافته است           گيري  تصميم
هاي   دارند تا با بررسي و تجزيه و تحليل مداوم رويدادها و دگرگوني           هاي همگاني وظيفه      رسانه

ها تـأثير     ها و همچنين تمام وقايعي را كه در واقعيت          اجتماعي، سياسي و اقتصادي، تمام واقعيت     
  . دهند، تشريح كنند را تغيير مي گذارند و آنها مي

در  قش برجـستة آنهـا    ويژه، ن  جوامع معاصر و به    هاي حساس وسايل ارتباط جمعي در       نقش
دهي و هوشيارسازي همگاني و حراست و دفاع از آزادي و دموكراسي و همچنين پيشبرد      آگاهي

كنند، كه بـه تـأمين اسـتقلال و آزادي        توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشورها، ايجاب مي       
ش رويـدادها و    گرايي در گزار    جويي و عيني    نگاران، براي تواناتر ساختن آنان به حقيقت        روزنامه

بـه همـين جهـت، بـا در نظـر           . اي معطوف گردد    ها و تحليل و تفسير آنها، توجه ويژه         دگرگوني
نگاري يك خدمت مهم اجتماعي، به منظور حفـظ منـافع و مـصالح                فعاليت روزنامه  گرفتن آنكه 

هـاي جمعـي بـه قـدرت          شود، وابستگي مؤسسات مطبوعاتي و ساير رسانه        همگاني شناخته مي  
هـاي ديگـر و    دولت يا قدرت اقتصادي سرمايه، با اصل انتشار آزادانة مطبوعات و رسانه       سياسي  

  .كند اي آنان، تعارض پيدا مي نگاران و از جمله استقلال تحريريه اي روزنامه استقلال حرفه
سلطة مستقيم قدرت سياسي بر مطبوعات و ساير وسـايل           اكنون در اين زمينه، به سبب آنكه      

گـرا از ميـان رفتـه     هاي آزادي   داري غربي، بر اثر توسعة نظام        كشورهاي سرمايه  ارتباط جمعي در  
هاي همگـاني در حـال گـسترش          است و بيش از پيش سلطة مؤسسات بزرگ تجارتي بر رسانه          

اي آنان، بر مشاركت در مالكيـت      نگاران براي تحقق استقلال تحريريه      هاي روزنامه   است، كوشش 
  . اي، استوار شده است و رسانهو مديريت مؤسسات مطبوعاتي 

هاي اقتصادي و صنعتي نيـز بـه          اي، جزء فعاليت    ترديد نيست كه ادارة امور مؤسسات رسانه      
. اهميت تلقي كرد   را كم  هاي اقتصادي و اقتضاهاي فني آنها       توان اهميت الزام    رود و نمي    شمار مي 

هاي تـأمين خـدمت بـه     اي وظايف و مسئوليت در عين حال، چون مؤسسات مطبوعاتي و رسانه      
هـا، در صـورتي كـه         منافع عمومي را به عهده دارند، با توجه به اهميت اين وظايف و مسئوليت             

پـذير    ها امكان   به طور كامل و صحيح، در چارچوب ساختارهاي تجاري كنوني رسانه           تحقق آنها 
انطباق  دة آنها هاي يادش   نباشد، بايد هر چه زودتر اين ساختارها با مقتضيات وظايف و مسئوليت           

        ي ويـژه و بـا تركيبـي ديگـر،         هـا   داده شوند و به عبارت ديگـر، بـراي ايـن مؤسـسات سـاختار              
  .ايجاد گردند

كوشـند تـا بـا        مـي » اي  هاي تحريريـه    شركت«نگاران هوادار تشكيل      به همين لحاظ، روزنامه   
مؤسـسات  مساعي خاص خود و از طريق تدارك تصويب يك قانون جديد حـاكم بـر سـاختار                  
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   هـاي تجـاري عـادي را        اي، انقياد اين مؤسسات به قواعد سودجويانة شركت         مطبوعاتي و رسانه  
  .از ميان بردارند

البته آنان تصميم ندارند كـه تمـام سـاختارهاي تجـاري كلاسـيك مؤسـسات مطبوعـاتي و                   
هـاي   كتشـر «كوشند تا آنهـا را از طريـق مـشاركت مـؤثر      اي را به هم بريزند و بيشتر مي      رسانه

هـاي    ها و مسئوليت    در مالكيت مؤسسات مذكور و در اختيار گذاشتن شايستگي        » نگاران  روزنامه
ها به اين مؤسسات، براي انطباق با رسالت بـسيار ويـژه و               اي و اجتماعي اعضاي تحريريه      حرفه

  .ها در جهت خدمت به منافع عمومي، آماده سازند بسيار پراهميت رسانه
معتقدنـد كـه بـراي تـضمين اسـتقلال        » اي  هـاي تحريريـه     شـركت «دار  نگاران هـوا    روزنامه

هاي بـرون سـازماني       اي كنوني، كه در برابر انواع فشارها و تحميل          مؤسسات مطبوعاتي و رسانه   
قرار دارند، هيچ عاملي مؤثرتر از مشاركت آنان در مالكيـت و مـديريت ايـن مؤسـسات وجـود               

راي تأمين استقلال جمعي و همچنين اسـتقلال فـردي هـر            نگاران، ب   به عقيدة اين روزنامه   . ندارد
هـاي ديگـر بـه شـمار          كدام از آنان، كه نخستين شرط تأمين ارزش و اعتبار مطبوعات و رسـانه             

  .نيز هيچ عاملي مؤثرتر از مشاركت مورد نظر آنان، موجود نيست. رود مي
هـاي    عاليـت نگـاري كـشورهاي غربـي در زمينـة ف           اي روزنامـه    تحول فكري محافـل حرفـه     

، همراه با شدت و وسعت يـافتن تمركـز اقتـصادي و             1960مؤسسات مطبوعاتي، از اواسط دهة      
زيـرا از آن پـس، بـيش از پـيش           . اي اين مؤسـسات، رو بـه گـسترش گذاشـت            انحصار سرمايه 

هاي خاص رسـالت اجتمـاعي       وجه از الزام    شد كه مطبوعات تجارتي كنوني، به هيچ        مشخص مي 
كنند و تنها از اقتـضاهاي توسـعة          ، براي خدمت به منافع عمومي، تبعيت نمي       هاي همگاني   رسانه

هـاي    صنعتي و ملاحظات مالي مربوط به اين مؤسسات، در جهت افزايش هرچـه بيـشتر آگهـي                
نگاران به اين انديشه رسيدند كه آنان قربانيان          به اين ترتيب، روزنامه   . نمايند  بازرگاني، پيروي مي  

اند و تاكنون بـا وجـود مـشكلات فراوانـي كـه در راه تحقـق                   ي مذكور بوده  اولية تمركز اقتصاد  
. اند به آثار منفي اين تمركز، توجه كافي نداشته اند، اي آنان وجود داشته رسالت و مسئوليت حرفه  

اي، آنها را متوجه      هاي مطبوعاتي و رسانه     هاي منفي توسعة مؤسسه     نگاران به جنبه    آگاهي روزنامه 
تواننـد امنيـت      ع مادي و معنوي آنان با هم پيوستگي دارند و تنها در شرايطي مي             ساخت كه مناف  

اي خود را حفظ نمايند كه با تكيه بر اهميت مسئوليت اجتماعي خـويش              شغلي و استقلال حرفه   
و ضرورت ايفاي اين مسئوليت، براي تحقق آن آمادگي پيدا كننـد و وسـايل و امكانـات ايفـاي                    

  دست آورند مسئوليت مذكور را به 
به بيان ديگر آنان دريافتند كه گسترش تمركز اقتصادي و انحصار مالي مؤسسات مطبوعـاتي         

وسـايل ارتبـاط جمعـي، كـه بايـد قاعـدة طلايـي              » گرايي  كثرت«هاي همگاني، به      و ساير رسانه  
ت با استفاده از اخبـار و اطلاعـا        پيشرفت جوامع آزاد، مستقل و پيشرفته باشد و شهروندان آنها،         

بنـابراين،  . زنـد  شوند، كار و فعاليت كنند لطمة فـراوان مـي   كامل و مطمئني كه به آنان عرضه مي    
ي اجتمـاعي رو بـه افـزايش سـاختارهاي          هـا   نگاران وظيفه دارند كه براي مقابله با زيان         روزنامه
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 سازي شهروندان، براي دگرگـوني     اي در فرايند آگاه      مؤسسات مطبوعاتي و رسانه    ينتجارتي كنو 
اين ساختارها و ايجاد شرايط مطلـوب، برخـورداري شـهروندان از حـق دسترسـي همگـان بـه             

  .اطلاعات، كوشش نمايند
ن دهنـدگا   نگاران پيش از هر زمان توجه يافتند كه آنـان بـه عنـوان تـدارك                 در واقع، روزنامه  

ن بگيـران قـدرت سياسـي و بـيش از آ            اصلي اخبار و اطلاعات مورد نياز جامعه، هنـوز حقـوق          
هاي بزرگ يـا      هاي تجارتي تحت مالكيت و كنترل منافع خصوصي شركت          بگيران شركت   حقوق
روند و به رغـم قـوانيني كـه در برخـي از كـشورهاي       هاي مالي بسيار نيرومند به شمار مي        گروه

بـر   انـد و در آنهـا   غربي، به ويژه فرانسه در دورة پس از جنگ جهاني دوم بـه تـصويب رسـيده         
فلـي  «تأكيد شده است، هنوز جملـة معـروف          ن مطبوعات از كنترل سرمايه    ضرورت خارج كرد  

نگار و نماينـدة پارلمـان فرانـسه در     روحاني روزنامه ) (Félicité de Lamennais ،»سيته دولامنه
امـروزه  ... «:  در يك سخنراني پارلمـاني فريـاد زده بـود   1848مجلس ملي آن كشور كه در سال   

، »...سـكوت بـر فقـرا       . مـا ثروتمنـد نيـستيم     .  بايد پول فراوان داشـت     براي استفاده از حق بيان،    
وي در همـين سـخنراني، خطـاب بـه حكومـت وقـت و               . مصداق خود را از دست نداده است      
خواهيد براي استفاده از  رسد كه شما مي چنين به نظر مي   ... «: نمايندگان پارلمان، هشدار داده بود    

انـد، انديـشه، شـرافت و      ناپـذير سـلطه     كه ابزارهاي مقابلـه   هاي صنعتي يا سياسي،       برخي كارآيي 
وي پس از اين سخنراني از      . »...اخلاق جامعه را در اختيار چهار يا پنج مدير روزنامه قرار دهيد             

  .كرد، متوقف ساخت اي را كه شخصاً سرپرستي مي مجلس ملي خارج شد و روز بعد، انتشار روزنامه
هم در دهـة    » اي  هاي تحريريه   شركت«رانسوي خواستار تأسيس    نگاران انتقادانديش ف    روزنامه

كنوني نيز هنوز دقيقاً همان وضعيت مورد اعتـراض و            به اين نتيجه رسيدند كه در فرانسة       1960
وجود دارد و به سبب گسترش تمركز اقتصادي و انحـصار مطبوعـاتي، تعـداد               » دولامنه«هشدار  

هـا و     بزرگ مؤسسات تجارتي، كنترل اكثر روزنامـه      هاي بسيار     بيش از پيش محدودتري از گروه     
  .هاي همگاني را در اختيار دارند ساير رسانه

در كـشورهاي   » نگـاران   هـاي روزنامـه     شـركت «توان گفت كه توجه به ايجاد         طور كلي مي    به
غربي، ناشي از جنبشي است كه كوشيده است افكار عمومي را بيدار كند و آنها را متقاعد سـازد            

دهند، امـري     ن ساختن ساختارهايي كه منافع خصوصي را بر منافع عمومي ترجيح مي           كه دگرگو 
ها معرف يك ناراحتي عميق اجتماعي  نگاران هوادار اين شركت در واقع، روزنامه  . ضروري است 

توانند اقتداري را كه از لحـاظ حقـوقي بـه تبعيـت آن ملـزم       و مانند افرادي هستند كه ديگر نمي  
انديشة خدمت به منـافع     «از ديدگاه آنان، اين اقتدار، به سبب عدم توجه به           . نداند، تحمل كن    شده

اعتنايي   اي، مورد پيروي قرار گيرد و همچنين بي         ، كه بايد از سوي تمام مؤسسات رسانه       »عمومي
اي و    هـاي تحريريـه     ، كـه بايـد در ميـان گـروه         »انديـشة جمـاعتي   «يـا   » انديـشة دموكراسـي   «به  

در حالي كه اقتدار     .حاكم باشد، مشروعيت خود را از دست داده است          آنها نگاران عضو   روزنامه
 مسئول ايفـاي خـدمت بـه منـافع عمـومي، بايـد حتمـاً از مـشروعيت لازم برخـوردار باشـد و                  
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هاي مؤسسات مطبوعـاتي و       ها و موفقيت    چنين مشروعيتي بدون مشاركت كساني كه در فعاليت       
وجـوي اخبـار و تهيـه و          اً افرادي كه كـسب و جـست       اي سهم اصلي را دارند و مخصوص        رسانه

هـاي    انـد و مـسئوليت      ها را به عهده گرفته      تنظيم مطالب و تحليل و تفسير رويدادها و دگرگوني        
  .يابد اند، تحقق نمي در برابر مخاطبان را پذيرفته تمام آنها

نقلابـي دورة  نگاران فرانـسوي، بـا تكيـه بـر ميـراث فكـري ا           در اين زمينه، به ويژه، روزنامه     
، كـه حمايـت از آنـان بـه عنـوان      )1944-45(فرانسه از اشغال نظـامي آلمـان هيتلـري         » رهايي«
 (Apporteurs de Capitaux)»آوران سـرمايه «در برابـر   ،(Apporteurs d’Idées)»آوران انديـشه «

گـذاري    اند كه براي مفهوم اين عنـوان، ارزش         مطبوعات را ضروري شناخته است، كوشش كرده      
دهنـدگان اخبـار و اطلاعـات و مقـالات و             كننـدگان و تـدارك      يشتري صورت يابد تا تمام تهيه     ب

محتواهـاي   هاي فكري و معنوي آنان در برابر        مطالب مندرج در مطبوعات، با توجه به مسئوليت       
گونه مشخص خواهد شـد كـه        به اين . مند شوند   ارائه شده به مخاطبان، از مزاياي اين عنوان بهره        

» رهـايي «هـاي مؤسـس مطبوعـات جديـد بعـد از              دار طبيعي گروه    نگاران كنوني ميراث    روزنامه
هـاي انقلابـي آن دوره، در برابـر صـاحبان مـالي               هـا و هـدف       و بايد براسـاس آرمـان      اند  فرانسه

  .داري، مورد حمايت قرار گيرند مؤسسات خصوصي سرمايه
  ؤسـسات مطبوعـاتي و دگرگـوني   نگاران، بازنگري در نظام حقـوقي م     از ديدگاه اين روزنامه   

در مالكيت و مديريت اين مؤسسات، ضرورت       » آوران  انديشه«ساختاري آنها در جهت مشاركت      
به نظر آنان، تجديد نظر در نظام حقوقي مذكور سبب . كنند نظر نمي مبرم دارد و آنها از آن صرف 

خصوصي، با خارج كردن    نگاران بتوانند براي اقتدار مؤسسات مطبوعاتي         خواهد شد كه روزنامه   
از كنترل سرمايه و مشاركت يافتن خود آنان در ادارة اين مؤسـسات، مـشروعيت جديـدي                  آنها

ها و شوراهاي     ايجاد كنند و در راه تحقق رسالت اجتماعي خويش، به صورت نهادمند در مجمع             
وق و  مؤسسات يادشده حضور يابند و همانند ساير شركا يا سهامداران ايـن مؤسـسات، از حق ـ               

  .برخوردار باشند هاي مربوط به آنها مسئوليت
تـوان    نگـاران در مؤسـسات مطبوعـاتي، مـي          در چنين شرايطي، با مشاركت جمعي روزنامـه       

هاي مربوط بـه تـأمين كيفيـت و اسـتقلال كـار               اميدوار بود كه در تمام اين مؤسسات، ضرورت       
ي مـالي، برتـري يابنـد، و    هـاي اقتـصادي و اقتـضاهاي سـودجوي     تحريريـه بـر الـزام      هاي  هيئت

مند   اي خود، به خوبي بهره      اي و به ويژه استقلال تحريريه       نگاران بتوانند از استقلال حرفه      روزنامه
هـاي داخلـي مؤسـسات و         هاي اخير بر اثر مداخله      گردند و منزلت آرماني خويش را كه در دهه        

 )1(.لطمه ديده است، احيا كنند فشارهاي خارجي بر آنها
 

  »نگاران اي روزنامه حرفه استقلال«تا » مطبوعات آزادي« تحول تاريخي از  ند يكفراي. 1
 ، يكي از Indépendance Editorial (F)/ Editorial Indépendance (E)) (»اي استقلال تحريريه«
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است كه از اوايـل قـرن بيـستم دركـشورهاي غربـي،             » نگاران  اي روزنامه   استقلال حرفه « مظاهر  
هاي تحريريـة مطبوعـات،       هاي شغلي متشكل از همكاران هيئت       ها و اتحاديه    نطرف توجه انجم  
، »ونسكوي«اي، مانند  المللي و منطقه هاي بين هاي اخير، برخي از سازمان در دهه. قرار گرفته است  

نگــاران،  روزنامــه» اي اسـتقلال تحريريــه «، بــراي تحقــق »اتحاديــة اروپـايي «و » شـوراي اروپــا «
اند و در بسياري از تصميمات و مصوبات خود، بر ضرورت آن تأكيـد         كرده هاي فراواني   كوشش
  )2. (اند گذاشته

» آزادي اطلاعـات  «يـا   » آزادي مطبوعـات  «، در واقع مكمل اصل كلـي        »اي  استقلال تحريريه «
 1789انقـلاب  «هاي دموكراتيك غربـي و بـه ويـژه         هاي حقوق بشر انقلاب     است، كه در اعلاميه   

، مـورد تأكيـد واقـع       »)1791(ن اصلاحية قانون اساسي ايالات متحدة آمريكـا         نخستي«و  » فرانسه
  .بيني گرديده است شده است و در قوانين اساسي كشورهاي جهان در دو قرن گذشته نيز پيش

سازد كـه كـاربرد       توجه به چگونگي اجراي اصل كلي انتشار آزادانة مطبوعات، مشخص مي          
آزادي مـورد    نگار، علاوه بر آنكـه      روزنامه» طرفي  بي«و  » لاستقلا«هاي تركيبي خاصي مانند       واژه

دهـي   ها، به منظور آگـاهي      ها و مجله    نظر براي تأسيس و ادارة مطبوعات و انتشار آزادانة روزنامه         
كنـد، بـراي      هـاي زنـدگي اجتمـاعي را تحكـيم و تقويـت مـي               عمومي از رويدادها و دگرگوني    

نگـاران هـم اعتمـاد و         تر، بـراي روزنامـه      به بيان روشن  هاي مطبوعاتي و      اندركاران فعاليت   دست
دهي و هشيارسازي همگـاني و        اطمينان بيشتري دربارة ايفاي رسالت مهم آنان، در جهت آگاهي         

  .آورد خدمت به منافع عمومي، پديد مي
نگـاران   روزنامـه » اي استقلال تحريريه«رسد كه توجه به ضرورت تأمين و تضمين         به نظر مي  
اني، در دورة پس از جنگ سرد دو بلوك متخاصم شـرق و غـرب، از اوايـل دهـة                    در سطح جه  

  .هاي آن، گسترش يافته است  بيشتر شده است و مخصوصاً در چند سال اخير، دامنة جاذبه1990
 هـاي   نگاران هـوادار مـشاركت هيئـت        هاي پرتكاپوي روزنامه    در اين ميان، در عرصة فعاليت     
 با فـراز و     1960هاي ديگر، كه از اواسط دهة         طبوعات و رسانه  تحريريه در مالكيت و مديريت م     

هاي مختلف، همراه بوده است، نيز يكي از دلايل مهم استناد آنان براي ضـرورت تـشكيل        نشيب
و مشاركت آنها در مالكيت و مـديريت  » نگاران هاي روزنامه شركت«يا  » اي  هاي تحريريه   شركت«

» اي اســتقلال تحريريــه«طمينــان كامـل بــه تــداوم  اي، حــصول ا مؤسـسات مطبوعــاتي و رســانه 
  .نگاران از طريق مشاركت مذكور، معرفي شده است روزنامه

نگـاران و     براي شناخت بهتر ماهيت و ابعاد مشاركت مالكيتي و مديريتي مورد نظر روزنامـه             
طـرف توجـه آنـان، بررسـي        » اي  استقلال تحريريـه  «نقش اين مشاركت در نگهباني و پاسداري        

  .نگاران، ضروري است اي روزنامه ينة تاريخي آزادي مطبوعات و استقلال حرفهپيش
نگاران در مورد مشاركت آنان در مالكيت و مديريت           بايد در نظر داشت كه خواست روزنامه      

 ميلادي  هفدهم هاي آغازين قرن     كه از سال   سير تحولي است  تاريخي و    فرايند نتيجة مطبوعات،
 .ه و تاكنون ادامه يافته استدر كشورهاي غربي شروع شد



 

16

 
 /

هم 
جد

ل ه
سا

 /
ره 
شما

3
 

 

نخـستين دورة  .  مطبوعات غربي را از هم تفكيك كـرد     سه دوره تحول   توان  به طور كلي، مي   
 آغـاز شـد، دورة   هـاي اروپـايي   نامـه  هفتـه  اولـين  انتـشار  بـا ميلادي،  هفدهم  اوايل قرن از آنكه

ها تحت نظارت  نامهروز  مطبوعاتي،هاي اين دورة نخست فعاليتدر . بود »مطبوعات استبدادي«
هـاي اسـتقلال    جنـگ  موفقيت فرانسه وكبير انقلاب زمان  تا ة مذكوردور. شدند دولت اداره مي

 .، به طول انجاميدميلادي در دهة هشتم قرن هجدهم مريكاآ
براسـاس   ،شـد كه پس از دو انقلاب اخيـر شـروع     آنها، هاي   فعاليت  دوم ةدر دور  مطبوعات
 ،»عقيـدتي  و سياسـي  انقلابـي،  « آزادهاي روزنامه ،دوره در آن. يافتند  انتشار ميبيان اصل آزادي

  .ه بودندگرفت را» استبدادي«هاي  جاي روزنامه
هـاي سياسـي      غـرب، هـدف    نـوزدهم  و اوائل قرن     هجدهم اواخرقرن   عقيدتيهاي    روزنامه

 به  ،اين دوره هاي     روزنامه .كردند  سالاري داشتند و به منافع مالي توجه نمي         خواهي و مردم    آزادي
 طلايـي  ةاما اين دور. خوانده شدند» دموكراسي ركن چهارم «و عقيدتي بودن آنها،علت مردمي 

داري،  تحت تـأثير پيـشرفت سـرمايه    ،1830 ةاوائل ده  چندان طول نكشيد و از،براي مطبوعات
 .دي جاي آنها را گرفتنتهاي خبري و تجار روزنامه

 ، به سرعت و به شدت     هاي بازرگاني   الا از طريق آگهي    براي فروش ك   فعاليت ،ها  در اين سال  
 اهميت مطـرح    داران به    توجه سرمايه  ي به مطبوعات و   ت تجار مسئلة منافع با ورود   . افت ي افزايش

 تبليغات تبديل شدند و     ة به عرص  مطبوعات،  ها  هاي روزنامه   در آگهي  آنهاشدن كالاها و خدمات     
هـاي   د و در دههشكل گرفتن» خصوصيتجارتي و ات مطبوع« ،اين دورهدر . تغيير ماهيت دادند

 .انحصارهاي مطبوعاتي را به وجود آوردند بعد، صاحبان برخي از آنها،
 ، ديگـر  افـراد عـادي ناشـر مطبوعـات    ، چـون »خـصوصي تجـارتي و  مطبوعات  «ةدر دور

هـا و ديگـر       روزنامـه و توزيـع      تـدارك مطالـب و چـاپ        مخارج هنگفت  ةتوانستند از عهد    نمي
، گـرا   خواه و مـردم     نگاران آزادي   روزنامهبه جاي   از آن پس،     .د، كنار رفتند  اي برآين   ات دوره نشري

 ،و به تبـع آن  دوباره آزادي مطبوعاتبه اين ترتيب، حاكم شدند و  ها روزنامهبر  ،ها»دار سرمايه«
 .ندنگاران به خطر افتاد استقلال روزنامه

 انحـصاري   ، مـيلادي كـه مطبوعـات تجـارتي        نـوزدهم  از اواخر قرن     ،اين تحولات  دنبال  به
مطبوعـات تـصميم گرفتنـد تـا بـا مـشكلات        نظران اندركاران و صاحب اي از دست عده شدند،
و اين قـرن    آخرةده  در، كهالمللي طي چندين كنفرانس بينبه اين منظور، . مبارزه كنند موجود
 ةبـراي آينـد  رديدنـد،  تـشكيل گ  ،مريكـا آدر اروپـا و  هاي پـيش از جنـگ جهـاني اول     در سال
 .نددر نظر گرفته شدي جالب توجهي اندازهاي آرمان نگاري چشم روزنامه

 بـا    مستقل و هوادار پيـشرفت مطبوعـات غيرتجـارتي،         نگاران   بسياري از روزنامه   ،پس از آن  
اخلاقـي   اصـول  « نگـاري و از جملـه،   ، اصول آرمـاني روزنامـه  اي هاي حرفه برگزاري كنفرانس

سـنديكاها و  «و تشكيل » اطلاعات حق مردم در استفاده از تأمين«، »دي مطبوعاتآزا«، »اي حرفه
  . نگاري، مورد توجه قرار دادند  روزنامهةحرف را براي پيشبرد مناسب» اننگار هاي روزنامه اتحاديه
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 ،انگلـستان و فرانـسه  در اوايل قرن بيستم، در برخي از كشورهاي اروپـايي و مخـصوصاً در           
اعـضاي  حقـوق    تاندگرفت شكل )1918 و 1906هاي  در سال(نگاران  ي روزنامههاي مل اتحاديه

 .ندكن اين حرفه را تأمين
مقرراتي را براي  آنها،  با حضور اعضاي منتخباننگار  سنديكاهاي روزنامه،در اين كشورها

 .دكردن  تدوين و تبيينخوداي  استقلال حرفه تأمين
ــادا اي  حرفــه بــراي تحقــق اصــول اي ي حرفــههــا  تــشكل،در انگلــستان، ســوئيس و كان

 و توانستند به طور مـستقيم و       مبارزه كردند  ،نگاران  روزنامهاي    تحريريه و استقلال    ينگار  روزنامه
در امـا  . از طريق وضع مقررات مـورد توافـق اعـضاي خـود، اسـتقلال خـويش را تـأمين كننـد            

حقـوق و    هـا درتـأمين     ان روزنامه نگاران به سبب مقاومت مالك      كشورهايي مانند فرانسه، روزنامه   
 بـه مبـارزه   ،ارلمـان پ  از طريـق ،اي  قانوني استقلال حرفهتصويب مقرراتبراي  هاي آنها، آزادي

 بــه كمــك بعــضي از دولتمــردان و حمايــت نماينــدگان ،1935 ســرانجام در ســال پرداختنــد و
  . خود را به تصويب رساندندطرف توجهپارلمان،قانون 

هـا و     ، انجمـن   بـا تأسـيس شـوراها      ،   پيـشگام فرانـسوي    نگاران  روزنامه ،1960 از اوايل دهة  
 وسيعي دست ةاي خودبه مبارز حرفه  استقلالتقويتبراي تحكيم و  نگاران، هاي روزنامه شركت
  اغلـب  كـه ،هـاي خـصوصي   رسـانه   مالكـان و مـديران  دةو براي جلوگيري از سوءاسـتفا  زدند

و فــشارهاي درون  كننــد مــي  آنهــا امــر و نهــي بــهداننــد، مــيخبرنگــاران را كارمنــدان خــود 
در . را مطرح كردنـد   » اي استقلال تحريريه  «موضوع ،نمايند  ميفراواني عليه آنان اعمال      سازماني

هاي  و بخشهاي مهم  روزنامه هاي تحريرية  هيئتها، بسياري از  اين مبارزات در سطح رسانهپي
اسـتقلال   « حراسـت از    روش  و آلمـان،   انـسه ي مثـل فر   هايكشورهاي    ها و تلويزيون    خبري راديو 

 .دها برگزيدن  روزنامهةرا براي ادار» اي تحريريه
 اداره  ي روش ـ با چنين  كه   ي غربي است  ها   روزنامه نخستينيكي از   فرانسه،   »لوموند«روزنامة  

پايان جنگ جهاني دوم در سـال   هاي زمان تأسيس آن در آخرين ماه كه از  اين روزنامه.شود مي
شـناخته  هـاي دنيـا     ادامه داده و يكي از تأثيرگذارترين روزنامهيشحيات خو ا امروز به ت،1944
 سهام بخش مهمي از. است  نگاران اختصاص داده سهام خود را به روزنامه  درصد از40شود،  مي

ديگـر سـهام    هاي  و بخش است به مؤسسان اصلي و مديران بعدي آن تعلق گرفته،اين روزنامه
 .ندا  تقسيم شده، كارمندان و كارگران روزنامهنگاران، نامه روز بينهم آن

 ي اگـر شـورا  .شـوند  نگاران تعيين مي دبيران با رأي روزنامه  مدير، سردبير و     ،در اين روزنامه  
 چنĤنكـه . تواند به كار خود ادامـه دهـد    ديگر نمي اوسردبيري مخالف باشد،  مدير يا باتحريريه

  بـا رأي شـوراي  ، گذشـته ةدر دو دور  بـا آنكـه  ،»لومونـد « ةوزنام مدير ر،»ماري كلمباني  ـ  ژان«
مـديريت،   جديـد    ة دور بـراي  2007در ماه مه    ،  گرفته بود  مديريت روزنامه را برعهده      ،تحريريه

 .به جاي وي مدير ديگري برگزيده شد اكثريت آراي لازم را به دست نياورد و



 

18

 
 /

هم 
جد

ل ه
سا

 /
ره 
شما

3
 

 

 اوج مبارزات شـوراها و      ، زمان دي ميلا 1975 تا   1965هاي   اگرچه سال بايد توجه داشت كه     
مطبوعـات كـشورهاي غربـي بـراي مـشاركت در مالكيـت و مـديريت                 اي  هاي تحريريه    شركت
  طريـق  جديـدي از  خـواهي     اسـتقلال  موج   ، تاكنون 1985از سال    اما   ،شود  ها شناخته مي    روزنامه
ت و در كشورهاي اروپـايي ايجـاد شـده اس ـ    اي در مطبوعات فرانسه و ساير هاي حرفه كوشش

 اعضاي اي  استقلال حرفهائل مس،»نگاران روزنامه هاي انجمن«و » ها شركت «،»شوراها «، آنةادام
      هـا را بـه صـورت جـدي      مـديريت رسـانه   و و مـشاركت آنهـا در مالكيـت    تحريريه هاي  هيئت

 .اند دنبال كرده
هـاي    بـا شـيوة همكـاري شـورايي، از طريـق شـركت            اكنون بسياري از نشريات فرانـسوي       

لونــوول  «،»اكــسپرس«، »ليبراســيون«، »لوفيگــارو «،»لومونــد«. شــوند  اداره مــينگــاران، روزنامــه
هـا و     از ديگـر روزنامـه     ،»اكـو لز« و   »رامـا  تله«،  »اكسپانسيون«،  »تريبونلا« ،»لوپوان«،  »اوبسرواتور

 ـهاي  فرانسوي هستند كه با نظارت دقيق هيئتهاي نامه هفته حتـي  . نـد كن مـي  فعاليـت  ه، تحريري
منـشور    كـه انـد   تا جايي پيش رفته»واتوراوبسرلو نوول « ة هفتگي مجلةاعضاي شوراي تحريري

و اعـضاي  انـد     كردهتصويب تدوين و ،اي  استقلال تحريريه   تأمين و تضمين   برايرا    خود خاص
  )3. (دملزم به رعايت آن هستن تحريريه، هيئت
  

  در فرانسه» يا هاي تحريريه شركت«سير پيدايش و گسترش . 2
نگاران فرانسه، بايد سوابق تـاريخي آن را          اي روزنامه   خواهي حرفه   براي شناخت جنبش استقلال   

 بـراي   1960نگـاران در اواسـط دهـة          هايي كه اين روزنامـه      در واقع، كوشش  . مورد نظر قرار داد   
ز ، به منظور مـشاركت در مالكيـت و مـديريت مطبوعـات آغـا     »اي هاي تحريريه  شركت«تشكيل  

 29كردند، بر ضرورت پيمودن دنبالة راه قبلي آنها در جهت تكميل دستاوردهاي قانون مـصوب         
 ناشـي از     نگاري و جبـران سـرخوردگي        براي تأمين استقلال حقوقي حرفة روزنامه      1935مارس  

هـاي     مـاه   فرانسه از اشغال ارتش آلمـان در آخـرين        » رهايي«هاي دورة انقلابي      عدم تحقق آرمان  
  .پايان جنگ جهاني دوم، استوار بودندپيش از 

نگاران فرانسوي امتيازات مـادي       لازم به ياد آوري است كه به موجب قانون مذكور، روزنامه          
قيـد  «ترين آنها، برخـورداري آنـان از حـق اسـتناد بـه                و معنوي مهمي به دست آوردند، كه مهم       

اي و گـرفتن غرامـت    حرفـه گيـري از كـار    ، براي كنـاره (La Clause de Conscience)»وجداني
بر مبنـاي ايـن امتيـاز، كـه تـا زمـان             . مربوط به آن از مالكان و مديران مؤسسات مطبوعاتي بود         

بينـي نـشده      اي پـيش    ، مشابه آن براي اعضاي هيچ حرفه      1935 مارس   29تصويب قانون مصوب    
، يـا ايـن     شـود  رو  نگار با تعطيل روزنامة محل كـار خـود روبـه            بود، در صورتي كه يك روزنامه     

اي آن تغييري پديد  تحريريه مشي روزنامه به شخص يا مؤسسة ديگري واگذار گردد و يا در خط      
 نگار يا بـه طـور كلـي بـه منـافع معنـوي او لطمـه        آيد كه بر اثر آن به شرافت و شهرت روزنامه     
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  .گيردتواند استعفا كند و از صاحبان يا مديران مؤسسة مطبوعاتي مذكور غرامت ب وارد شود، مي
هـاي نخبـة      فرانسه، كـه گـروه    » رهايي«ها پس از تصويب قانون اخير، در دورة انقلابي            سال

عضو نهضت مقاومت اين كشور، در محل مؤسسات مطبوعاتي مصادره شده از سوي دولت، به               
اي مورد    اي و تحريريه    نگاران اميد داشتند كه استقلال حرفه       كار و فعاليت پرداخته بودند، روزنامه     

ر در دو دهة گذشته، تحكيم و تقويت شود و براي تضمين آن، ادارة مؤسسات مطبوعـاتي از                  نظ
جويي آنها، خـارج     هاي منفعت   هاي تجارتي مادي و شيوه      چارچوب الزامات و مقتضيات فعاليت    

دهـي و     هاي آرماني آگاهي    گردد و ترتيبي داده شود كه هر كدام از اين مؤسسات براساس هدف            
در قالـب    نگاران در مالكيت و مديريت آنها       عمومي، از طريق مشاركت روزنامه    خدمت به منافع    

  .هاي غيرانتفاعي، به كار خود ادامه دهد شركت
كردند كه به زودي قانون مـورد نظـر           فرانسه، تصور مي  » رهايي«نگاران دورة پس از       روزنامه
، بر (Le Statut de l’ Entreprise de Presse)»وضعيت حقوقي مؤسسات مطبوعاتي«آنان دربارة 

هاي غيرتجارتي،  هاي تحريريه و در چارچوب شركت مبناي مشاركت طرف توجه اعضاي هيئت     
اي خـود     به تصويب خواهد رسيد و آنها خواهند توانست با اجراي اين قانون، استقلال تحريريه             

سـسات  هاي مطبوعـاتي از حيطـة سـلطة مؤ          را تأمين و تضمين كنند و در شرايط خروج فعاليت         
آميـز قبلـي و بـا         هاي منفعـت    داري، كار مستقل خويش را بدون توجه به جنبه          خصوصي سرمايه 

  .تكيه بر ضرورت خدمت به منافع عمومي، دنبال نمايند
اما پس از چند سال انتظار، با وجود تدارك و تدوين چند لايحه و طرح مختلـف در مـورد                    

نگاران به تـصويب نرسـيد و بـه           روزنامهوضعيت حقوقي مؤسسات مطبوعاتي، قانون مورد نظر        
، مالكيـت قطعـي مالكـان مؤسـسات مطبوعـاتي           1954جاي آن، با تصويب قانون مصوب اوت        

نگـار    هـاي روزنامـه     ، كه به طور موقـت در اختيـار برخـي از گـروه             1944مصادره شده در سال     
دار   صـاحبان سـرمايه  به جاي گذاشته شده بودند، تحقق پيدا كرد و به اين گونه، با جانشيني آنها  

قبلي مؤسسات مطبوعاتي همكاري كننده با قدرت اشغالگر آلمان، همان شـرايط پيـشين سـلطة                
خــواه  نگــاران آرمــان اقتــصادي بــر مطبوعــات تجديــد شــدند و اميــدها و آرزوهــاي روزنامــه 

طلب، به نوميدي انجاميدند و سرانجام براي جبران سـرخوردگي آنهـا، جنـبش تـشكيل                  استقلال
هـاي     در جهت مشاركت در مالكيت و مديريت مطبوعات و رسـانه          » نگاران  هاي روزنامه   كتشر«

  .اي آنان، پديد آمد همگاني ديگر و به منظور تحقق استقلال تحريريه
 از سـوي    1951، در سـال     » اي  هـاي تحريريـه     شـركت «در اين ميان، نخستين تجربـة ايجـاد         

اي  صورت گرفت و به دنبال آن، با فاصله(Le Monde) »لوموند«نگاران روزنامة معروف  روزنامه
ــه ــاله، روزنام ــة  چندس ــاران روزنام ــارو«نگ ــال  ((Le Figaro)»لوفيگ ــة) 1965در س  و روزنام

هــاي  ، بــه تأســيس شــركت)1965در همــان ســال  ((Ouest- France) »ـــ فــرانس اوئــست« 
  )4.(اي خاص خود پرداختند تحريريه
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  اي هاي تحريريه در تأسيس شركت »لوموند«پيشگامي روزنامة . الف
پاريس، با حمايـت دولـت      » رهايي«، چند ماه پس از      1944 دسامبر   19، كه در    »لوموند«روزنامة  

نگـار قبلـي    روزنامـه  ـ ـ (Hubert Beuve- Mery)»هـوبر بـوومري  «موقت فرانسه و به مديريت 
شـد، پيـشگام   تأسـيس   ـ ـو عضو نهضت مقاومت فرانـسه  ) زمان ((Le Temps)»لوتام«روزنامة 

  .شود ، شناخته مي» اي هاي تحريريه شركت«نهضت هواداران ايجاد 
. ايجـاد شـد   » شركت داراي مـسئوليت محـدود     «اين روزنامه، از همان آغاز كار، به صورت         
رنـه  «، دو شـريك ديگـر، بـه اسـامي           »بوومري«مؤسسان اين شركت، سه نفر بودند و علاوه بر          

ــورتن ــتاد دا(René Courtin)»ك ــاريس و   ، اس ــشگاه پ ــوق دان ــشكدة حق ــك «ن ــستيان فان كري
 اي كه هر كـدام ازآنهـا،   به گونه. ، نيز در آن سهيم بودند (Christian Funck - Brentanz)»برنتانز

.  سهم آن را در مالكيت خود داشتند120شركت و در مجموع )  سهم200( سهم از كل سهام      40
  . را هم دارا بودند»لوموند«» شوراي مديريت«مؤسسان مذكور، عضويت 

هـاي   هـا و كارشـكني   هاي پس از تأسيس آن، بـا دشـواري       اين روزنامه، كه در نخستين سال     
مختلف داخل و خارج اين مؤسسه و مشكلات و مسائل ناشي از خظ مشي مستقل آن در مورد                  

هـاي خـاص ايـالات     هاي جهاني و به ويـژه بـا تـلاش        هاي دولت فرانسه و نيز سياست       سياست
اتحاديـة نظـامي آتلانتيـك    «هاي اين روزنامه عليه تأسـيس     آمريكا براي مقابله با مخالفت    متحدة  
ايـن بحـران    .  با يك بحران داخلي مواجه گرديد      1951شده بود، در بهار      رو  ، روبه )ناتو(» شمالي

 مـشي   كه در واقع يك بحران مديريتي بود، بر اثر مخالفت ساير اعضاي شوراي مديريت با خـط                
دربارة مسائل سياسـت داخلـي و سياسـت خـارجي، پديـد آمـد و باعـث اسـتعفاي                    مستقل آن   

 شد و به دنبال آن، دو شريك اصـلي ديگـر وي نيـز بـه عنـوان                   »لوموند«از مديريت   » بوومري«
به دنبـال آن،    . ار رفتند اي روزنامه، از عضويت شوراي مديريت كن        تحريريه مشي  اعتراض به خط  

 7 در »لومونـد «اي روزنامـه، سـهامداران    تحريريـه  مشي يير خطبا تغ» بوومري«به سبب مخالفت    
 را بـه عنـوان      (Catrice)»كاتريس« تصميم گرفتند به جاي وي شخص ديگري به نام           1951اوت  

سـپتامبر كـه زمـان    17، براي سرپرستي روزنامه برگزينند تا از تاريخ (Le Gérant)»مدير اجرايي«
آنهـا، در كنـار     . ريت امـور روزنامـه را برعهـده بگيـرد         رسد، مدي   به پايان مي  » بوومري«مديريت  

 Le)»كميتـة مـديريت  « و يـك  (Le Conseil de Gestion)»شـوراي مـديريت  «مديراجرايي يك 

Comité de Gestion)مشي روزنامه و ايفاي نقـش مـديريت، نيـز      ، به عنوان مسئول تعيين خط
و همچنـين فـرد     » بـوومري «ه  بيني كردند و چهار نفر، شامل سه مؤسـس اصـلي واز جمل ـ              پيش

 ، عضو مجلس نمايندگان فرانسه را كـه  (Johannnès Durpazo)»ژوهانس دورپاز«ديگري به نام 
  . به عنوان رئيس اين كميته نيز در نظر گرفته شده بود، به عنوان اعضاي كميته معرفي نمودند

 و نـه خواننـدگان   »ندلومو«تحريرية  نگاران عضو هيئت    اما در اين عرصة بحراني، نه روزنامه      
كدام، تغيير مديريت آن را، كـه در          نگران شده بودند، هيچ   » بوومري«اين روزنامه، كه از استعفاي      

به همين جهـت،    . شد، نپذيرفتند   عمل سبب لطمة فراوان به آزادي و استقلال روزنامة مذكور مي          
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، »لومونـد «يريـة  تحر آميز اعضاي هيئت هاي مقاومت  چند روز پس از تصميمات مذكور، كوشش      
آغـاز شـدند و     » بـوومري «براي مخالفت با مديران جديد روزنامه و هواداري از مديريت مجدد            

و ) كردنـد   پيش از آن با مديريت قبلي مخالفت مـي         كه بسياري از آنها   (نگاران قديم     اكثر روزنامه 
 مـستعفي   نگاران جديد وجوان، دست به دست هم دادند و خواستار بازگشت مـدير              نيز روزنامه 

جامعـه،  » دهندگان  آگاهي«هاي اجتماعي     آنان به زودي به اين نتيجه رسيدند كه مسئوليت        . شدند
دهد تا در مورد تعيين هر مديري كـه از ديـدگاه آنـان توانـايي تـأمين                    نگاران حق مي    به روزنامه 

. راض نماينـد كنـد، اعت ـ  نگاران آن هم اعتنـا نمـي   استقلال روزنامه را ندارد و به استقلال روزنامه       
توان مانند يـك شـيء، كـه           معتقد بودند كه با تحريرية يك روزنامه نمي        »لوموند«نگاران    روزنامه

شود و بدون دشواري، از دسـت يـك صـاحب بـه               بدون مشورت با ديگران خريد و فروش مي       
  .رسد، رفتار كرد دست صاحب ديگر مي

 يـك   »لومونـد « كه چون روزنامة      همچنين به اين استدلال رسيدند     »لوموند«اعضاي تحريرية   
فرانسه است و بنابراين حق مالكيت مؤسسان آن،        » رهايي«روزنامه تأسيس شده در دورة پس از        

آنها، پديد آمـده اسـت و        هاي   ملي و احراز شايستگي     به سبب مشاركت آنان در نهضت مقاومت      
ند، اصـولاً ماهيـت     ا  هخت مطبوعاتي نپردا  ةاي براي ايجاد اين مؤسس      مؤسسان يادشده، هيچ سرمايه   

 برخي از صـاحبان آن بـراي        اقداماند كه با      معنوي دارد و بر اين اساس، آنان تصميم قاطع گرفته         
نگـاران، تـأمين كننـدة كيفيـت و شـهرت              مقابله كننـد و چـون روزنامـه        ،تغيير مديريت روزنامه  

 »لومونـد « مـورد    اند، معتقدند كه آنان نيـز ماننـد مؤسـسان آن از يـك حـق معنـوي در                    روزنامه
توان در كنار حق معنـوي مؤسـسان در ايـن زمينـه، طـرف                 برخوردارند و اين حق معنوي را مي      

  )5(. دادتوجه قرار 
بر تصميم خويش براي تحقق استعفا      » بوومري«، در حالي كه     1951در اين ميان، در سپتامبر      

را آغـاز كنـد،   » تشـوراي مـديري  «رياسـت   هم پيش از آنكـه   » ژوهانس دورپاز «تأكيد داشت و    
انصراف خود را از به عهده گرفتن اين مسئوليت اعـلام نمـود، از يـك سـو، اعـضاي تحريريـة                      

هاي مختلف خوانندگان اين روزنامه، مساعي خاص خـويش را             و از سوي ديگر، گروه     »لوموند«
  .  تشديد كردند»لوموند«براي جلوگيري از قطعي شدن استعفاي مدير 

 با انتشار يك نامة سرگـشاده   »لوموند«وزنامه براي حمايت از مدير      هاي خوانندگان ر    كوشش
شـود، رو بـه گـسترش         منتشر مـي  » بوردو«، كه در شهر     )غربي  جنوب (»سوداوئست«در روزنامة   

خواسته شده بود كه مقام مديريت خود در روزنامه را، حفـظ  » بوومري«در اين نامه از    . گذاشتند
، »لومونـد «ز تقاضا گرديده بود كـه بـراي حراسـت از اسـتقلال              ني» لوموند«كند و از خوانندگان     

در پي ايـن تقاضـا، خـود بـه خـود،            . روزنامه را تشكيل دهند   » هاي خوانندگان، مشتركان    كميته«
 در شهرهاي بـزرگ فرانـسه و مخـصوصاً در     »لوموند«هاي مختلفي براي پشتيباني از مدير         كميته

هـاي مهـم مملكتـي و         د آمدند و بسياري از شخـصيت      پاريس، بوردو، استراسبورگ و ليون، پدي     
اي كـه     بـه گونـه   . هـا پيوسـتند     ها و قضات دادگستري به اين كميته        محلي، مانند استادان دانشگاه   
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هـاي   ، استاد معـروف دانـشكدة حقـوق پـاريس، ضـمن حمايـت از فعاليـت       »موريس دو ورژه  «
 ن، نوعي دادگاه ايجاد شود و مسئله      هاي مذكور، اعلام داشت كه بايد با مشاركت خوانندگا          كميته

  .در آن مطرح گردد» لوموند«مديريت 
 عمل خاصي انجام ندادند، امـا       ،»لوموند«هاي خوانندگان براي حمايت از مدير         اگرچه كميته 

ها، سبب شد كه كوشش اعـضاي تحريريـة روزنامـه،             خود اقدام آنان در مورد تشكيل اين كميته       
تـري در زمينـة    تـسهيل شـود و فـضاي مناسـب    » بـوومري «اي براي جلوگيري از اجراي اسـتعف   

  )6. (اقدامات بعدي آنان در اين باره، ايجاد گردد
  

I .لوموند«تحريرية  هاي اعضاي هيئت اطلاعيه«   
بينـي بـراي تـشكيل مجمـع عمـومي       در اين اوضاع و احوال، يك روز پيش از تاريخ مورد پيش          

، اعــضاي »لومونــد« مؤســسة -(Sud-Ouest)»شــركت داراي مــسئوليت محــدود  «اعــضاي 
نگـاران در     تحريرية روزنامه با همكاري نمايندة سنديكاي كـارگران و نماينـدگان روزنامـه             هيئت

، يــك گردهمــايي فــوري برگــزار كردنــد و در پايــان آن، لومونــد» كميتــة مؤســسة مطبوعــاتي«
ما معتقديم كه   ... «: ندشو  اي تدوين و منتشر نمودند كه نكات مهم آن در اين جا نقل مي               اطلاعيه

دهــي حقــوقي  بهتــرين وســيلة تــضمين اســتقلال و تــداوم فعاليــت روزنامــه، توجــه بــه شــكل
نگاران در مورد اعمال حق آنـان بـراي مـشاركت در مالكيـت و مـديريت                    روزنامه هاي  خواست

كنـد كـه يـك كميـسيون مطالعـاتي بـا شـركت            تحريريه تقاضا مي   بنابراين، هيئت . روزنامه است 
  شـركت «براي تهيه و تدوين طرح تغييرات ضروري در اساسـنامة            ايندگان اعضاي اين هيئت   نم

، تشكيل شود و چگونگي مشاركت مـادي        »لوموند«، مؤسسة مطبوعاتي    »داراي مسئوليت محدود  
در (تحريريه در مالكيت و مديريت روزنامه را، بر مبناي انديشة حاكم بر زمان تأسيس آن                 هيئت
كند، اصل مشاركت مورد نظـر        تحريريه فكر مي   كه هيئت  ص سازد و اگر چنان    ، مشخ )1944سال  

انتظار دارد كه هيچ تصميم و اقدامي دربارة ساختار نهـايي مـديريت    آن پذيرفته شود، اين هيئت  
مذكور براي شركت در تعيين تركيب ساختاري مـديريت طـرف        روزنامه، بدون دعوت از هيئت    

  ».توجه آن صورت نگيرد
اي    به گونـه   ،»لوموند«تحريريه دربارة آيندة مؤسسة مطبوعاتي       گرگوني مورد نظر هيئت   د... «

تحريريه خواستار آن اسـت      به همين لحاظ، هيئت   . كند  است كه يك مطالعة عميق را ايجاب مي       
 سـپتامبر   12كه وضعيت كنوني تا زماني كه كميسيون بتواند در مدتي كوتـاه و از تـاريخ امـروز                   

سريع، وظايف خود را براي تعيين ساختار حقوقي مطلوب مؤسسة مطبوعاتي به            ، به طور    1951
  بــه آقــاي  تحريريــه بــه ايــن منظــور هيئــت   . انجــام برســاند، همچنــان حفــظ شــود    

دهـد تـا بـه نماينـدگي آن در كميـسيون              ، سردبير روزنامه وكالت مي    (Chênebenoit) »بنوآ شن«
، كـه بـا هيئـت تحريريـة     »لومونـد «، سـردبير  »وآبن ـ شن« )7 (.»...مطالعاتي ياد شده، حضور يابد      

 را »لومونـد «روزنامه همراهي و همكاري كامل داشت و بايد يك نقش اصلي در مقابله با بحران       
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بـراي مـديريت روزنامـه، كـه بـه سـبب            » بـوومري «كرد، با عدم قبول پيشنهاد جانشيني         ايفا مي 
جويانة  هاي معارضه ورت موفقيت كوششوفاداري وي به مدير مستعفي و اعتقاد راسخ او به ضر

را كه براي طـرد دائمـي وي از    » بوومري«هاي مخالفان     همكاران تحريريه صورت گرفت، تلاش    
تحريريه، چند بـار پيـشنهاد خـود را در ايـن               و آرام نگهداشتن اعضاي هيئت     »لوموند«مديريت  

  .زمينه تكرار كرده بودند، خنثي نمود
شــركت داراي « در مجمــع عمــومي 1951 ســپتامبر 13روز ، كــه »بــوومري«شــركاي قبلــي 

 در نشست آن روز خود به اطلاعيـة هيئـت         . ، گردهم آمدند  »لوموند«روزنامة  » مسئوليت محدود 
بـه  . تحريرية روزنامه، هيچ توجهي نكردند و بررسي آن را به جلسة روز بعـد موكـول سـاختند                 

)  سـپتامبر  14(ند، بعد از ظهر روز بعد       نگاران عضو اين هيئت تصميم گرفت       همين جهت، روزنامه  
.  دور هم جمع شوند»لوموند«و پيش از برگزاري نشست دوم مجمع عمومي سهامداران مؤسسة           

: آنان در اين گردهمايي، اطلاعية جديدي به صورت كوتاه و به شرح زير تدوين و منتشر كردند                
، اطلاعيـة اعـضاي     »لوموند«ي  با تأسف از اين كه مجمع عمومي سهامداران مؤسسة مطبوعات         ... «

 سپتامبر به اتفاق آراء آنان به تـصويب رسـيده           12تحريرية روزنامه را، كه در نشست روز         هيئت
متأسفانه، شكل كنوني شركت صاحبان سهام      با توجه به آنكه   . است، مورد توجه قرار نداده است     

، انطباق ندارد و بـه نظـر        ، ديگر با خواست صريح و داراي اتفاق نظر مؤسسان روزنامه          »لوموند«
رسد كه بتواند تداوم انتشار آن را مطابق با سنت قديمي روزنامه حفظ كند، با نگراني راجـع     نمي

به آنكه ، هر چه زودتر تصميم نهايي قابل قبول براي ادامة حيات روزنامه و آينـدة مطلـوب آن،                    
گري عـالي   ري بخواهند ميانجيشود تا از آقاي رئيس جمهو       اتخاذ گردد، از سهامداران تقاضا مي     

در صـورت   .شـود، بپـذيرد     خود را براي حل اختلافي كه مستقيماً به منـافع كـشور مربـوط مـي               
تحريريه خواهان آن است كه تمام تصميمات مربوط به ساختار و            موافقت با اين پيشنهاد، هيئت    
  » .مديريت روزنامه متوقف شوند

تحريريـه، مركـب از    ار نفر از نماينـدگان هيئـت  اطلاعية مذكور در همان روز، به وسيلة چه     
 تـسليم   »لومونـد «سردبير و دو همكار قديم و يك همكار جديد اين هيئت، به شركاي مؤسـسة                

گـري    شد و آنان چند ساعت بعد، پس از بررسي متن اطلاعيه، عـدم پـذيرش پيـشنهاد ميـانجي                  
ك كميتة مديريت جديد، مركـب      رئيس جمهوري را اعلام كردند و در برابر آن، پيشنهاد ايجاد ي           

تحريرية مذكور را ارائه دادند اما آنان ايـن           و سه عضو قديم هيئت     »لوموند«از سرپرست موقت    
از ديدگاه آنها تشكيل اين نهاد جمعي، تضمين لازم براي حفظ استقلال             پيشنهاد را به دليل آنكه    

تحريريـه   رد و وحدت هيئتضد سازشكاري آن را در برندا  مشي  تحريريه و به ويژه، خط     هيئت
 )8. (كند، نپذيرفتند را تامين نمي

  

II .تهية مقدمات توافق 
 الوقـوع اسـتعفاي     بر تحقـق قريـب    » بوومري«پس از رد متقابل پيشنهادهاي دو طرف، بلافاصله         
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، تأكيد  1951 دسامبر   17، از تاريخ    »لوموند« خود و عدم حضور در دفتر كار خويش در مؤسسة           
ي هيئت تحريريه هم تصميم خود را به پشتيباني از وي اعلام داشتند و هـشدار                گذاشت و اعضا  

   دادند كه با حضور نيافتن مـدير مؤسـسه، آنـان نيـز از همـان روز در محـل كـار خـود حاضـر                         
  .نخواهند شد

تحريرية روزنامه، بـه شـركاي مؤسـسة         در چنين شرايط حساسي، چند تن از اعضاي هيئت        
مـاه ديگـر عرضـه        به مدت سـه   » بوومري«ي براي تمديد دورة مديريت       پيشنهاد جديد  »لوموند«

كردند و از خود او نيز تقاضا نمودند كه با ادامة كار خود براي اين مـدت موافقـت كنـد، تـا در                      
  حل مناسبي براي از ميان بردن بحـران مـديريت   ماه مورد نظر، بتوان از طريق مذاكره راه     طول سه 

العـادة پيـاپي مجمـع        شنهاد سرانجام پس از برگـزاري دو نشـست فـوق          اين پي . روزنامه پيدا كرد  
، از سوي اين مجمع مـورد پـذيرش قـرار گرفـت و بـر مبنـاي آن،                   »لوموند«عمومي سهامداران   

مؤسس روزنامه و سرپرست جديد آن، بـه         مذاكراتي چهار نفره، بين يكي از اعضاي اولية هيئت        
 ، عضو منتخب هيئـت    »ژان شوبل «ردبير روزنامه و    نمايندگي از طرف سهامداران از يك سو و س        

  .تحريريه و دو نمايندة آن از سوي ديگر، آغاز شدند و به زودي به توافق منتهي گرديدند
 به دنبال اين توافق، دو عضو يادشدة هيئت تحريريه، كه براي مذاكرات مورد نظر مأموريـت               

دسـت زدنـد و بـه مـوازات آن،           » نـد لومو اي  شركت تحريريه «يافته بودند، به سرعت به تشكيل       
 هم تصميم گرفت سرماية اين شركت را افزايش دهـد           »لوموند«شركت داراي مسئوليت محدود     

  . اعطا شود» اي  تحريريه شركت«درصد از سهام آن به 28و ترتيبي اتخاذ كند كه 
انند حـداقل   بنيانگذاران شركت اخير، اين تعداد از سهام را براي آن تعيين كرده بودند كه بتو              

 داراي مـسئوليت محـدود       شـركت «هاي نـامطلوب احتمـالي        آراي لازم را براي مقابله با تصميم      
آرا و در   چهـارم    ها، بايـد بـا سـه        ، كه مطابق مقررات حقوقي مربوط به اين نوع شركت         »لوموند«

تفاده هاي سهامي، با دوسوم آراء به تصويب برسند، در اختيار داشته باشند و بـا اس ـ         مورد شركت 
اي كه از ديدگاه آنان ممكن است با كيفيـت            العاده  از اين آرا، در صورت لزوم، با تصميمات فوق        

  . نگاري، انطباق نداشته باشند، جلوگيري كنند اصيل روزنامه» خدمت«و منزلت يك 
 و همكـار قـديم      »لومونـد «مؤسـس    عضو هيئت » رنه كورتن «براي نيل به اين توافق بزرگ،       

، در  »لومونـد «زيرا موافقت او با افزايش سرماية مؤسسة        . سياسي مهمي ايفا كرد   نقش  » بوومري«
كرد، سبب شد كه ساير سهامداران نيز از او پيروي    حالي كه قبلاً به طور شديد با آن مخالفت مي         

  . را هموار سازند» لوموند«نگاران   همكاري آيندة مديران و روزنامه كنند و راه
شركت داراي «العادة  ، مجمع عمومي فوق   1951 دسامبر   12در روز   براساس توافق دو طرف،     

 ايــن روزنامــه دربــارة» اي شــركت تحريريــه«بــا حــضور اعــضاي » لومونــدمــسئوليت محــدود 
گيري    رأي »لوموند«سپس براي انتخاب مدير   . مديريت آن به مذاكره و تبادل نظر پرداخت         مسئله

 65 رأي موافق در برابر     190با اكثريت بسيار بالاي     مدير قبلي روزنامه،    » بوومري«به عمل آمد و     
  .رأي مخالف، به مديريت آن انتخاب شد
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استقلال « براي واقعيت يافتن يك مفهوم نيرومند »لوموند«نگاران  به اين گونه، مبارزة روزنامه 
نگـاران    هـاي بعـدي روزنامـه       به پيروزي رسيد و نمونة بسيار پراهميتي براي تجربه        » اي  تحريريه

بـه  » لومونـد «نگاران    روزنامه. هاي ديگر در راه تأمين اين استقلال، پديد آورد          مطبوعات و رسانه  
امـور خـود را بـه        آنهـا،  توانند ماننـد   اين طريق مشخص ساختند كه همكاران ديگر آنان هم مي         

  .دست گيرند
ة آنان در مبارزة خويش مخصوصاً به اثبات رساندند كه يك مؤسسة مطبوعاتي، يك مؤسـس              

شـود،   هاي ديگر، كه بر مبناي مقررات حقوق تجارت تأسيس و اداره مي             اقتصادي مشابه مؤسسه  
نگاران   اين مؤسسات بايد قبل از هر چيز در خدمت منافع عمومي، كه روزنامه            . رود  به شمار نمي  

ود  قرار داشته باشند و براي انجام اين خدمت، اخبار و اطلاعاتي را كـه خ ـ               اند،  كنندگان آن  تأمين
به طور كلـي از نظـر ايـن         . را برعهده دارند، تهيه و تدوين كنند       مسئوليت معنوي و اخلاقي آنها    

حـق   سـازد و بـراي آنهـا       نگاران، آنچه به ويژه آنان را از دستمزدبگيران عادي متمايز مي            روزنامه
هاي مهم مؤسسات مطبوعاتي،      گيري  معنوي مشاركت در مالكيت و همچنين مشاركت در تصميم        

ه منظور تضمين و تحكيم استقلال اين مؤسسات و اعتلاي كيفيت محتواهاي نـشريات آنهـا را                 ب
  )9. (آورد، همين خدمت به منافع عمومي است پديد مي

  
 .IIIلوموند«اي روزنامة  تحكيم وضعيت حقوقي شركت تحريريه«  

 شـركاي   يك طـرح اصـلاح اساسـنامه بـه        »  لوموند اي روزنامة     شركت تحريريه «،  1960در سال   
در .  براي حل مسائل مربوط به چگونگي ساختار اين مؤسسه عرضه كرد    »لوموند«اصلي مؤسسة   

درصد مطرح شده بود و در كنا        40اي تا     اين طرح پيشنهاد افزايش سهام اعضاي شركت تحريريه       
 و شـركت    »لومونـد «درصد سهام هم، به دو شركت جديد، شركت كارمنـدان مؤسـسة             10ر آن،   

در طرح مذكور همچنين پيشنهاد شده بود كـه         . ، اختصاص يافته بودند   »لوموند«سة  كاركنان مؤس 
بينـي    براي شركاي ديگر مؤسسه، شيوة خاص تعيين اعضاي جديد از سـوي خـود آنـان، پـيش                 

مخـصوصاً كـه از امكـان معاملـة     . اين روش اصلاح اساسنامه، داراي مزاياي مختلف بـود        . گردد
كـرد و از لحـاظ ماليـاتي نيـز            جلوگيري مي » لوموند« مؤسسة   تجارتي سودجويانه بر روي سهام    

  .ساخت اي فراهم مي براي سهامداران، به سبب عدم افزايش بهاي سهام آنان، تسهيل قابل ملاحظه
 در زمـان تأسـيس آن در سـال    »لوموند«مؤسسان  در طرح اصلاحي مذكور، با توجه به آنكه    

دند و اين مؤسسه به طور مجاني از سوي دولت          ، سهام اين مؤسسه را خريداري نكرده بو       1944
 »لومونـد «واگذار شده بود، توزيع مجدد سهام با مشاركت سه شـركت جديـد همكـاران                 به آنها 

 شـد كـه     ايـن پيـشنهاد سـبب مـي       . مورد نظر قرار گرفـت    ) نگاران، كارمندان و كاركنان     روزنامه(
هاي مالي كه معمولاً خواسـتار خريـد          هجاذبة منافع مالي اين مؤسسه از ميان برود و افراد و گرو           

سهام مؤسسات تجارتي عادي سودآور هستند، به آن توجه نكنند و به ايـن طريـق، بـا از ميـان                      
هـاي    رفتن جاذبة مذكور و تعلق اكثريت سهام آن به همكـاران روزنامـه، كـه در قالـب شـركت                   
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 ـ       تعاوني و با امكان سوددهي عادي ايجاد مي        ا ارزش صـوري آن، در      شوند، سهام اين مؤسـسه ب
  .مانند اختيار خود آنان باقي مي

، امتياز ديگر اين راه حـل هـم آن اسـت كـه              » لوموند اي  شركت تحريريه «از ديدگاه اعضاي    
اي روزنامه نيز با استفاده از نوعي مشاركت محدود، به دفـاع از               كارمندان و كاركنان غيرتحريريه   

 بـراي تحقـق ايـن مـشاركت،         »لومونـد «رتيـب، اقـدام     شوند و به اين ت      مند مي   استقلال آن علاقه  
سرمشق جالب توجهي هـم در مـورد جلـب مـساعي كاركنـان و كارمنـدان مؤسـسات بـزرگ                     

كـه در همـان زمـان در     خصوصي براي مـشاركت در مالكيـت و مـديريت ايـن مؤسـسات ــ ـ              
  .آورد ميپديد   ــهاي احزاب سياسي مهم فرانسه هم مطرح شده بودند برنامه

كند كـه بـراي حفـظ اسـتقلال        بر مزاياي فوق، اصلاح اساسنامه همچنين مشخص مي        علاوه
 و اعتلاي كيفيت محتوايي نشريات آن، دو گروه از شركاي خـاص، همكـاري               »لوموند«مؤسسة  

آورند و مسئوليت معنوي و اخلاقي        اند كه روزنامه را پديد مي       نگاران  يك گروه، روزنامه  . كنند  مي
 دارند و گروه ديگر هـم افـرادي         هاي آن را به عهد      محتواهاي ديگر تحريريه  اخبار و اطلاعات و     

هستند كه از علاقة بسيار پراحساس به رسالت اجتماعي ويژة مطبوعات، به عنـوان خـدمت بـه                  
اند به اين منظور، بخشي از سرماية خود را با سـود معمـولي،                منافع عمومي، برخوردارند و آماده    

ايـن  .  قـرار دهنـد    »لومونـد «ؤسسات عادي تجارتي، در اختيار مؤسسة       بدون انتظار سود كلان م    
بـه عنـوان    » موقتـاً «توان     روزنامة مذكور، مي    اي  افراد را به گفتة اعضاي مؤسس شركت تحريريه       

نمايندگان خوانندگان روزنامه، با توجه مخصوص آنان به افزايش كيفيت محتواي آن، بـه شـمار             
، بتواننـد  »لوموند«مؤسسة مطبوعاتي » آوران سرمايه«ميدوار بود كه در چنين شرايطي، بايد ا   . آورد

» آوران  انديـشه «نگـار خـويش كـه در واقـع            هاي اجتماعي شـركاي روزنامـه       براي پيشبرد هدف  
هاي خاص و آراء و افكار خود و همچنين انتقادهـا             گردند، از طريق شايستگي     روزنامه، تلقي مي  

ي بسيار مهم و مفيدي فراهم سازند و در تـأمين اسـتقلال             ها  و پيشنهادهاي خويش، امكان كمك    
  )10. (آن، نقش بزرگي ايفا كنند» اي استقلال تحريريه«روزنامه و دفاع از 

  

IV . لوموند«اصلاحات اساسنامة«  
هاي بعد، مورد تأييد و همچنين        در طول سال  »  لوموند  اي  شركت تحريريه «پيشنهادهاي اصلاحي   

. وگوها و حتي ميزگردهايي تـشكيل شـدند         گرفتند و دربارة آنها گفت        اصلاح و تجديدنظر قرار   
در اين ميزگرد،   . ، از اهميت فراوان برخوردار بود     1964در اين زمينه، به خصوص ميزگرد ژوئن        

ــنامة     ــورد اساس ــذكور در م ــركت م ــشنهادهاي اصــلاحي ش ــرين پي ــد«آخ ــاق»لومون ــه اتف  ، ب
» لومونـد شركت داراي مـسئوليت محـدود   «شدند و به   كنندگان آن، مورد تأييد واقع        آراء شركت 

  .ارائه گرديدند
 »لومونـد  «وگوها و تبادل نظرها دربارة اصلاح اساسنامة مؤسسة         بايد در نظر داشت كه گفت     

علت اصـلي   . سال طول كشيدند    اي كه مورد توافق تمام شركا قرار گيرد، در حدود شش            به گونه 
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در توجه خاص به ضرورت تحقق اجمـاع تمـام شـركاي            توان   شدن اين مذاكرات را مي      طولاني
هاي تجـارتي و      باكانه در ساختار حقوقي كلاسيك شركت        دربارة تغييرات اساسي و بي     »لوموند«

هـاي يـك مؤسـسة        هـا، كـه بـا هـدف         اي از اين شـركت      اهميت تدارك مقدمات ايجاد نوع تازه     
ي و هشيارسازي همگـاني انطبـاق       ده  مطبوعاتي خواستار تأمين استقلال در ايفاي رسالت آگاهي       

مدير قديم و جديد اين روزنامـه، كـه بـه           » بوومري«در اين زمينه،    . وجو كرد   داشته باشد، جست  
، »لومونـد «اي خود براي جلوگيري از امكان ارثي شدن سـهام مؤسـسة               علاقة همكاران تحريريه  

ران اجرايـي آن را  وقوف كامل داشت، پيشنهاد واگذاري تعدادي از سهام ايـن مؤسـسه بـه مـدي               
  . احتمالي را ايفا كنندهاي مطرح كرد تا در موارد ضروري بتوانند نقش داوري در حل اختلاف

و اعـضاي تحريريـة     » بـوومري « و به ويژه     »لوموند «در اين ميان، چون تمام شركاي مؤسسة      
باط نروزنامه، در مورد مفهوم اسـتقلال مطبوعـات، در جهـت خـدمت بـه منـافع عمـومي، اسـت                    

ها از ميان رفتند و در طول چند سال، همة           ها و سوءتفاهم    شتركي داشتند، به تدريج تمام بدبيني     م
. ، اعتقاد كامل پيـدا كردنـد  »اي شركت تحريريه«هاي اعضاي  شركاي مؤسسه، نسبت به مسئوليت   

آنان مخصوصاً توجه يافتند كه اين شـركت در مـديريت امـور روزانـة مؤسـسة مطبوعـاتي، بـه              
هاي دشـوار، ماننـد چگـونگي تقـسيم منـافع             گيري  كند و در موارد تصميم      مداخله نمي وجه   هيچ

بـراي خريـد     سالانة آن، از دريافت اين منافع خودداري كرده است و خواستار اسـتفاده از آنهـا               
  .هاي گران قيمت جديد چاپ روتاتيو مورد نياز مؤسسه شده است دستگاه

، توانـست بـا نيـروي اقتـدار خـود و بـا              »بـوومري «سرانجام در چنـين فـضاي مـساعدي،         
راجع به مفهوم واقعي  پاسخگويي به آرزوهاي اعضاي تحريرية روزنامه، كه از استنباط عالي آنها 

دهي مطبوعات ــ كه خود او هم در پيشبرد آن مساعي فراوان كرده بودــ توافق شـركاي                   آگاهي
 اين مؤسسه، به صورت يك شركت       ،»شركت داراي مسئوليت محدود   « را براي اعتلاي     »لوموند«

، به دسـت آورد و بـه ايـن گونـه،              داراي هدف غيرانتفاعي و با مشاركت وسيع اعضاي تحريريه        
نگاران درجهت خدمت به منافع عمـومي، كـه عنـصر             براي حفظ انديشة اصلي استقلال روزنامه     

  .اساسي تداوم اين انديشه است، گام بسيار بزرگي بردارد
، روزنامـة   »شركت داراي مسئوليت محـدود    «صول دربارة اساسنامة جديد     هاي مورد ح    توافق

، در 1968 مارس 15 كه با اتفاق آراي سهامداران اين شركت، صورت گرفتند، از تاريخ  »لوموند«
  :  بخش به شرح زير به اجرا درآمدند پنج

  
  

 »لوموند «، روزنامة»شركت داراي مسئوليت محدود«توزيع مجدد سرماية  .1
  : سهم به صورت زير خواهد بود1000شركت مذكور، از اين پس مركب از سرماية 

  اي شركت تحريريه •
 شركت كارمندان •
 شركت كاركنان •

  ) درصد سرمايه40( سهم 400
  ) درصد سرمايه5( سهم 50
  ) درصد سرمايه4( سهم 40
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 شركاي مؤسس و افراد منصوب آنان •
  مديران اجرايي •

  ) درصد سرمايه40( سهم 400
  ) درصد سرمايه11( سهم 110

  

، كه بـه مناسـبت مـسئوليت شـغلي بـه آنـان واگـذار                »لوموند«در سهام مديران اجرايي مؤسسة      
 سهم براي مدير اجرايي بخش اداري       40 و     سهم براي مدير اجرايي بخش تحريريه      70شوند،    مي

  .اند آن در نظر گرفته شده
بـه ايـن     نتقال سهام آنهـا   به هنگام فوت شركاي مؤسس يا شركاي مورد انتصاب مؤسسان، ا          

  : ترتيب صورت خواهد گرفت
در صورتي كه مشاركت ورثة شريك مؤسس، از سوي شركاي زنـدة صـاحب سـه چهـارم                   •

سهام سرمايه، مورد پذيرش قرار نگيرد، براي تعيين يك شريك جديد برخوردار از حمايـت      
  . شركاي صاحب سه چهارم سهام، اقدام خواهد شد

ق لازم براي تعيين فـرد اخيـر پديـد نيايـد، شـركاي زنـدة شـركت                  تنها در صورتي كه تواف     •
  . توانند به خريد سهام شركاي فوت شده بپردازند مي) اشخاص حقيقي(

تواننـد    بيني شده است كه شركاي جديد منصوب از سـوي سـهام داران، نمـي                همچنين پيش 
ايـن قيـد    . شوندرا دارا   ) اشخاص حقيقي (درصد سهام خاص متعلق به شركاي زنده        25بيش از   

 1000از  » لومونـد شركت داراي مـسئوليت محـدود       «خاص به معناي آن است كه چون سرماية         
 مگـر در    . سـهم برخـوردار شـوند      100توانند از مالكيت بـيش از          يابد، آنان نمي    سهم تركيب مي  

  .مواردي كه شركاي داراي سه چهارم سرماية شركت، به آنان اجازة خاص بدهند
  

دهـي بـه مـديريت اجرايـي       مـشورت » شوراي نظارت «رسالت اصلي   . ي نظارت ايجاد شورا  .2
اين . است» لوموندشركت داراي مسئوليت محدود     «هاي مالي     راجع به سياست  »  لوموند مؤسسة«

از حق نظارت متعلق به مديران اجرايي سابق شركت مذكور، برخوردار است و نمايندگان               شورا
تحريريـه، كارمنـدان اداري و       اعـضاي هيئـت   (مؤسـسه   بگيـر     هاي اعضاي حقوق    قانوني شركت 

رئـيس  . دهند  ، اعضاي آن را تشكيل مي     )اشخاص حقيقي (و يك نمايندة شركاي فردي      ) كاركنان
  . دار است هم رياست اين شورا عهده»  لوموند اي شركت تحريريه«
  

مؤسسه، براي ، كارمندان و كاركنان      اي  علاوه بر شركت هاي تحريريه    . انتخاب شركاي جديد   .3
، پنج شريك جديد، شامل »لوموندشركت داراي مسئوليت محدود «جوان شدن مجموعة شركاي 

  :افراد زير نيز در اساسنامة اين شركت معرفي شدند
   ، سفير فرانسه در اندونزي(Shaysson)»شاسون« •
ــوومري« • ــرويس (Jean- Jucques Beuve-Mery)»ژان ژاك ب ــضو س ــوقي   ، ع ــاي حق  ه

  بازار مشترك
  ، استاد فلسفه در دانشكدة ادبيات و علوم انساني شهر نانت(Paul Ricoeur)»پل ريكور« •
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اقتـصادي   الملـل در دانـشكدة حقـوق و علـوم     استاد حقوق بين  ،(Paul Reuter)»پل رويتر« •
 دانشگاه پاريس

، مهندس صنايع و رئيس شـوراي اداري يـك مؤسـسة    (François Michel)» ميشلآفرانسو« •
  انتشارات

  

  انتصاب دو مدير اجرايي جديد .4
 لوموند ، سردبير روزنامة (Jacques Fauvet)»ژاك فووه«  •
   لوموند ، مدير اداري روزنامة(Jacques Sauvageot)»ژاك سواژو« •

  

بينـي نـشده     پيش »لوموند«تأسيس اين كميته در متن اساسنامة جديد        . تشكيل كميتة تحريريه   .5
، »لوموند«اي  بين نمايندة مدير روزنامه و رئيس شركت تحريريهنامه  بود و اين امر از طريق تبادل   

تحريريـه تـشكيل     از اعضاي برجـستة هيئـت     )  نفر 9(نصف اعضاي كميتة مذكور     . تحقق يافت 
. يابد  ، تركيب مي  »لوموند«  اي  شود و نصف ديگر آن از اعضاي شوراي اداري شركت تحريريه            مي

اين كميته نقش مشورتي به عهـده دارد        . دهد  لسه مي كميتة تحريريه هر دو ماه يك بار تشكيل ج        
  . تواند مورد بررسي قرار دهد تحريريه را مي و تمام مسائل طرف توجه اعضاي هيئت

، حقوق مربوط به اقتـدار مـديريت آن را بـه            »لوموند«توافق اخير در مورد اساسنامة مؤسسة       
  نگـاران نيـز     ، بـراي روزنامـه    طور وسيع مورد حمايت و حراست قرار داده اسـت و در كنـار آن              

خـدمت  «هاي راجع به نگهباني و پاسداري از انديشة حقيقـي             امكان مشاركت مؤثر در مسئوليت    
  )11. (دهي همگاني، فراهم آورده است آگاهي» عمومي

  
  

V . لوموند«تأسيس شوراي تحريرية«  
كيـت و مـديريت   ، پس از موفقيـت در برخـورداري از مـشاركت در مال    »لوموند «نگاران  روزنامه

وشـنود بـين شـركاي        روزنامه، براي تحكيم و تقويت اين مشاركت، ضـرورت مـشاوره وگفـت            
را » شـوراي تحريريـه   «و به ويژه ايجـاد يـك        » شركت داراي مسئوليت محدود لوموند    «مختلف  

هدف آنان از تأسيس اين شورا آن بود كه بتواننـد بـا انتخـاب اعـضاي                 . طرف توجه قرار دادند   
  طريق آن، براي تبادل نظر و توافق با مديريت روزنامه دربـارة مـسائل مـشترك آنهـا،                  شورا و از  

و حفـظ اسـتقلال   » لوموند«زمينة مساعدي فراهم كنند و به اين ترتيب، به بهبود كيفيت محتواي     
از تأسـيس    آنان در اين مورد، تأكيد داشتند كه منظور اصـلي آنهـا           . اي آن، كمك نمايند     تحريريه

 .اي اسـت و قـصد مداخلـه در مـديريت مؤسـسه را ندارنـد        ارائـة نظـرات مـشاوره      اين شـورا،  
 يـابي    و بازتـاب   هـا   دهـي   معتقـد بودنـد كـه مـشورت       » لومونـد «نگـاران     به عبارت ديگر روزنامه   

 اعضاي تحريريه دربارة مسائل مختلف، با توجه بـه همـاهنگي فكـري و همكـاري                 هاي  انديشه
اي روزنامه براي تدارك محتـواي مطلـوب          مشي تحريريه   م خط توانند به تحكي    اي آنان، مي    حرفه

  . خوانندگان، كمك كنند و نتايج بسيار مؤثري داشته باشنددهي و هشيارسازي  در جهت آگاهي
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اهم در محيط كـار      حسن تف  نگاران، تبادل نظر و بازنگري مشترك آنها،        به عقيدة اين روزنامه   
هـا و     ، بـازنگري  ها  برند و براي ارزيابي     ه را بالا مي   دهند، كيفيت مندرجات روزنام     را گسترش مي  

، بـسيار   نگـاري   هاي مربوط به اوضاع آيندة روزنامه        انداز نمايي   جويانه و چشم  هاي ابتكار   نوآوري
از يك سـو     آنان در اين باره، به ويژه دو عامل اصلي بحران كنوني مطبوعات ـ ـ           . ضرورت دارند 

بستگي پيش از پيش اقتصاد مطبوعاتي به درآمدهاي ناشي از          سبب وا   در زمينة صنعتي و مالي، به     
سبب لطمات ايـن وابـستگي     هاي بازرگاني و از سوي ديگر، در زمينة معنوي و اخلاقي، به             آگهي

را مـورد نظـر       همگاني ـ ـ دهي  ها در آگاهي    اقتصادي فزاينده، به تحقق رسالت اجتماعي روزنامه      
  .اند به تكاپو پرداخته اند و براي مقابله با آنها قرار داده

» شوراي تحريريـه  «خواهي از    ، توجه به ضرورت مشورت    »لوموند«نگاران    از ديدگاه روزنامه  
تواند اين شورا را به صـورت يـك اتـاق مخـصوص               اي، مي   و آمادگي آن براي نظردهي مشاوره     

 نقـش بـسيار     اي در آورد، براي آن در مقابله با بحران مطبوعـات،            اي حرفه ه  ها و ارزيابي    بررسي
مهمي ترتيب دهد و بر مبناي رسالت روزنامه در خدمت به منافع عمـومي، امكانـات ضـروري                  

در اين مورد، مخـصوصاً شـوراي       . ها را فراهم كند       انديشي  ها و تقويت آينده     براي تحرك انديشه  
هـاي چـاپ، بهبـود        تواند براي تدارك نوسازي تجهيزات فني چاپ و كـاهش هزينـه             مذكور مي 

هاي بازرگـاني و توزيـع و كنتـرل           هاي روزنامه، تعيين ميزان آگهي      ط توزيع و پخش نسخه    شراي
  .اي در اختيار مديران مؤسسه قرار دهد نظرات كارشناسي ارزنده آنها،

هـا    گذاريسياست   به    گيري راجع   در تصميم » شوراي تحريريه «براين اساس، مشاركت اعضاي     
مـشي     اجتماعي روزنامه و به ويژه تعيين و تعريف خـط          هاي اقتصادي و سياسي و      ريزي  و برنامه 

  .كلي آن، از اهميت خاصي برخوردار است
در جهت پيشبرد رسالت خاص مطبوعات      » شوراي تحريريه «ترديد نيست كه انجام وظايف      

شود و تحقق آن بسيار       رو مي  هاي فراوان روبه    براي خدمت به مناقع عمومي، در عمل با دشوراي        
توان بر مشكلات غلبه كـرد و راه موفقيـت      وگو، مي  ا با حفظ تفاهم و ادامة گفت      ام. دشوار است 

  )12. (را هموار ساخت
  

  »فرانس ـ اوئست«و » لوفيگارو«هاي   روزنامه اي هاي تحريريه شركت. ب
هـاي    شـركت «نگـاران پيـشگام تأسـيس          معمـولاً نخـستين روزنامـه      »لومونـد «اعضاي تحريرية   

اما برخي از پژوهشگران ارتبـاطي فرانـسه معتقدنـد كـه            . شوند  عرفي مي فرانسوي م »  اي  تحريريه
ــه  ــين تجرب ــن   اول ــاد اي ــاي ايج ــركت  ه ــه ش ــت   گون ــضاي هيئ ــا را اع ــة  ه ــة روزنام  تحريري

 -Sud)  )غربـي  جنـوب  (»سودــ اوئـست  « پـاريس و روزنامـة   (France Soir) »سـوار  فـرانس «

Ouest)  آغـاز   1944فرانـسه در سـال      » رهـايي «در زمان بـسيار كوتـاهي پـس از          » بوردو«شهر ،
انـد كـه      اند، به اين نتيجه رسـيده       تر پرداخته   اما محققاني كه در اين باره به تحقيق عميق        . اند  كرده

 »دفــاع فرانــسه«كــه در آن موفــع هنــوز عنــوان روزنامــة » فــرانس ســواراي  شــركت تحريريــه«
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(Défense de la France) را دارا بود، هيچ گاه فرصت فعاليت پيدا نكرد و پس از واگذاري اين 
، كه بـدون مـشورت بـا شـركت مـذكور      (Hachette)»هاشت«روزنامه به گروه مطبوعاتي بزرگ    

  .صورت گرفت، امكان ادامة حيات آن از ميان رفت
 هـم جـز صـدور    »بـوردو «شـهر  » سود ـ اوئست «روزنامة »  اي  تحريريه شركت«به نظر آنان 

تـر،    به بيان روشـن   . هاي انضباطي اخلاقي از طريق سردبير آن، هيچ نقش مهمي ايفا نكرد             توصيه
وجه قـصد مـشاركت واقعـي و مـؤثر در مالكيـت و مـديريت روزنامـه و                     شركت اخير، به هيچ   

بـه همـين لحـاظ،      . نمـود   را دنبـال نمـي     همكاري فكري در تعيين مديران و كنترل مديريت آنها        
هاي مـورد نظـر خـود، بـه           ، براي تأسيس شركت   1960اي كه از اواسط دهة        تحريريه هاي  تهيئ

روزنامـة  »  اي   تحريريـه   شـركت « مدني يا شركت تجارتي، اقدام كردند، از نمونة           صورت شركت 
 مانند همكـاران    هايي  تحريريه نيز مسائل و نگراني     هاي  اعضاي اين هيئت  .  الهام گرفتند  »لوموند«

 بـه مبـارزه پرداختنـد و        »لومونـد «نگـاران     دارا بودند، به همان شـيوة روزنامـه       » وموندل«روزنامة  
  .هاي مشابهي را دنبال كردند هدف

 در ايـن    »لومونـد «هاي فرانسه، كـه پـس از تجربـة            اي روزنامه   هاي تحريريه   نخستين شركت 
در پـاريس و    ) 1965 اكتبر 12 (»لوفيگارو«نگاران روزنامة     كشور تشكيل شدند، از طريق روزنامه     

 هـاي  اعـضاي هيئـت  . ، پديـد آمدنـد  »رن«در شـهر  ) 1945دسـامبر  (»فرانس اوئست ـ  «روزنامة 
، هنگامي كـه وقـوف يافتنـد،        »لوموند« اين روزنامه نيز مانند همكاران خود در روزنامة           تحريرية

نگاران  امههاي انقلابي روزن فرانسه، كوشش» رهايي«هاي مطبوعاتي دورة پس از   رغم دگرگوني   به
اند، هنـوز     توجهي  هاي آنان همچنان مورد بي      اي، حقوق و مسئوليت     براي بهبود شرايط كار حرفه    

كننـد و بـه    هاي تجارتي عادي مطبوعاتي خدمت مـي      بگيران معمولي، در شركت     به عنوان حقوق  
شـود، بـراي مـشاركت در مالكيـت و            در ادارة اين مؤسسات هيچ اعتنايي نمـي        نقش واقعي آنها  
  . هاي محل كار خود، به كوشش و مبارزه پرداختند مديريت روزنامه

 در دورة »لوفيگـارو «، مدير روزنامة (Pierre Brisson)»ير بريسون پي«بايد در نظر داشت كه 
پس از جنگ جهاني دوم، موفق شده بود، با استفاده از يك تصميم تقنينـي پارلمـان فرانـسه، بـا                     

خاص تـشكيل دهـد و تـا سـال          » شركت مديريتي «نامه، يك   همكاري اعضاي تحريرية اين روز    
  . مديريت آن را بر عهده داشته باشد1964

» رن« در شـهر  »فـرانس  اوئست  ـ« ، مدير روزنامة (Paul Hutin)»پل هوتن«در همين زمينه، 
هـاي   فرانسه هم با اتكاء به سابقة مشاركت در نهضت مقاومت فرانـسه، كـه مـورد تأييـد گـروه                

 قــرار گرفتــه بــود، بــا كمــك وزيــر) در غــرب فرانــسه(» برتــاني«ت در اســتان نهــضت مقاومــ
را ) روشنايي غرب ((Ouest- Eclaire)»اكلر اوئست  ـ«اطلاعات وقت، موفق شد، روزنامة سابق 

  . منتشر كند»فرانس اوئست ـ«با نام جديد 
هـم  » ل هوتنپ« فوت كرد و    1964 در دسامبر    »لوفيگارو«، مدير   »ير بريسون   پي« پس از آنكه  

هاي اين دو روزنامه چنين انديشيدند كه جانشين          در همان سال، بازنشسته شد، اعضاي تحريريه      
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اي آن به وجود او       يك مدير مؤسسة مطبوعاتي، كه استقلال روزنامه و به ويژه، استقلال تحريريه           
قاد يافتند  همچنين اعت  آنها. تواند بدون كسب موافقت آنان صورت يابد        بستگي داشته است، نمي   

كه اين جانشيني نبايد به طور معمول، مطابق مقررات حقوق تجارت و براسـاس حـق مالكيـت                  
مورد نظر قرار گيرد، بلكه بايد با توجه به فعاليت روزنامـه، بـه عنـوان خـدمت در                   صاحبان آنها 

 فرانـسه، تمـام   » رهايي«مخصوصاً كه در دورة پس از       . جهت منافع عمومي، به آن نگريسته شود      
نگاران در نهضت مقاومت  هاي روزنامه اموال مؤسسات مطبوعاتي سابق، بر مبناي مشاركت گروه

تقـسيم شـده بـود و مفهـوم جديـد            هاي فكري و اجتماعي آنان، بـين آنهـا          فرانسه و شايستگي  
  )13. (، بر اين دو عامل استوار گرديده بود»خدمت مطبوعات براي منافع عمومي«
  

I. لوفيگارو« روزنامة«   
انـديش آن   ، مـدير خـوش نـام و اسـتقلال       »ير بريـسون    پي«، پس از فوت     »لوفيگارو«در روزنامة   

ژان « بـراي مخالفـت بـا تـسلط مالكـان روزنامـه و بـه ويـژه                    روزنامه، اعضاي هيئت تحريريـه    
دار بزرگ فرانسوي بر تحريرية روزنامة مذكور، به كوشـش   ، سرمايه(Jean Prouvost)»پرووست

 ، قائم مقام مدير قبلي روزنامه (Gabriel Robinet)»گابريل روبينه«صميم گرفتند تا پرداختند و ت
هدف اصلي آنان در اين     . دار بود، در رأس آن نگهدارند       تحريريه را عهده   را كه عملاً ادارة هيئت    

روزنامه را كه با اسـتقلال كامـل در كنـار شـركت تجـارتي               » شركت مديريت «زمينه، آن بود كه     
مديرة آن بعد از فـوت وي،        قرار داشت و هيئت   » ير بريسون   پي«وزنامه، تحت رياست  صاحبان ر 

شدن از حضور او، توانايي ادارة روزنامه را دارا نبودنـد، كنـار               سال بودن و محروم       به سبب كهن  
  . اين روزنامه قرار دهند» اي شركت تحريريه«بگذارند و مديريت آن را عملاً در اختيار 

تلاش كرد تا به منظـور جلـوگيري از ادارة روزنامـه از سـوي               » ژان پرووست «در اين ميان،    
را بـه دسـت آورد و از      » مدير نشريه «تحريريه، براي يكي از نزديكان خود، عنوان نمادين          هيئت

مـديرة ايـن     اما اعـضاي هيئـت    . روزنامه را هموار سازد   » شركت مديريت «طريق او راه ورود به      
و » لوفيگـارو «، قـائم مقـام مـدير قبلـي          »گابريل روبينه «انديش   تقلالشركت، با پيروي از نظر اس     

  تحريريه، توانستند از موفقيت وي جلـوگيري كننـد و حقـوقي را             برخورداري از حمايت هيئت   
در مديريت روزنامه دارا بودند، مورد حراست قرار دهند و تا           » ير بريسون  پي«كه گروه همكاران    

  .رندهداا بر جا نگ همان وضع سابق را پ1969سال 
 بـا شـركت      ، با به پايان رسيدن مدت قرار داد قبلي مدير سـابق روزنامـه             1969اما از ماه مه     

اي و انتـشاراتي      نگاران براي به دسـت گـرفتن ادارة امـور تحريريـه             خاص صاحبان آن، روزنامه   
ژان «، به تكاپو پرداختنـد و كوشـش كردنـد تـا در جهـت مقابلـه بـا هـدف نهـايي                        »لوفيگارو«

شركت «به همين لحاظ، با استفاده از وجود        . جويي كنند  براي تسلط بر روزنامه، چاره    » پرووست
 ايجاد شده بـود،     »لوموند « به پيروي از تجربة روزنامة     1965، كه در ژوئية     »لوفيگارو  اي  تحريريه

 خاص  اي روزنامه در تداوم استقلال آن، كه ميراث          مشي تحريريه  ط خ طتلاش نمودند براي حف   
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را از طريـق شـركت      » شركت مـديريت  «هاي    شد، حقوق و مسئوليت     شناخته مي » ير بريسون   پي«
بـراي  »  لوفيگـارو اي    شركت تحريريـه  «اما در عمل، اقدام     . جديد خود، مورد حراست قرار دهند     

گرديــد و  رو برخــورداري از مــديريت روزنامــه، بــا مخالفــت چنــد تــن از صــاحبان آن روبــه 
ناچار شدند در برابر اين مخالفت، دست به اعتصاب دوازده روزه بزننـد و بـراي                نگاران    روزنامه

  )14. (نيل به هدف خود، به مبارزات خويش، ادامه دهند
  

II . اوئست ـ فرانس«روزنامة«  
فرانـسه ـــ بـا    » برتـاني «، مركز استان »رن«، ــ در شهر »اوئست ـ فرانس «نگاران  وضع روزنامه

اعـضاي  . ، با آن تفاوت داشـت     »لوفيگارو«نگاران    آن با وضع روزنامه   هاي    وجود برخي مشابهت  
تحريرية اين روزنامه، كه پس از بازنشستگي مدير آن، از تداوم اصل مالكيت و مـديريت                 هيئت

ها، بسيار ناخـشنود شـده بودنـد،          در اين زمينه   انحصاري خانوادة او و عدم امكان مشاركت آنها       
 ـ    Louis)»لـويي اسـترونژن  «ك فـرد خـارج از روزنامـه بـه نـام      كوشيدند تا در مقابـل تعيـين ي

Estrongen)     هـاي آنـان در هيئـت        و عدم توجه به حقوق و مسئوليت      » پل هوتن « ، به جانشيني 
 Françoiş Régi)»رژي هوتن فرانسوآ ــ «العمل نشان دهند و نسبت به همكاري  تحريريه، عكس

Hutin)         بـه   شد نيـز    اقتدارگرا و پدرسالارمدار، شناخته مي     ، فرزند مدير قبلي روزنامه، كه فردي
  .شدت مخالفت كنند

اوئست  «روزنامة» اي  شركت تحريريه «آنان براي مقابله با اين وضعيت نامطلوب، به تأسيس          
هـاي سياسـي       اقدام كردند و سعي نمودند با جلب حمايت محافل نزديـك بـه گـروه               »ـ فرانس 
مناسبات صميمانه داشـت   هم با آنها» هوتن«كه خانوادة  در فرانسه،   » دموكراسي مسيحي «هوادار  

كردند، از ايجاد امكانات مشاركت كارگران در مؤسـسات صـنعتي             هاي اخير تلاش مي     و درسال 
ايـن روزنامـه بـه     » شركت داراي مسئوليت محدود   «پشتيباني كنند و براي انتقال قسمتي از سهام         

  .زند، زمينة مناسبي فراهم سا تحريريه اعضاي هيئت
، به اين هدف دست نيافتند و در برابر آن، به اعتـصاب             »هوتن«اما به سبب مخالفت خانوادة      

هـاي    هدف اين اعتصاب آن بود كـه افكـار عمـومي را در مـورد خواسـت                . يك روزه پرداختند  
اعضاي تحريريه، روشن سازند، تضاد خاصـي را كـه بـين گفتـار و كـردار برخـي از صـاحبان                      

 فرانسه ـ ـ» رهايي«اتي ــ با سابقة مشاركت يا عدم مشاركت در نهضت           مؤسسات بزرگ مطبوع  
دربارة رسالت روزنامه براي خدمت به منافع عمومي، وجـود دارد، آشـكار سـازند و ضـرورت                  

 )15. (نگاران در مالكيت و مديريت مطبوعات را مورد تأكيد قرار دهند مشاركت روزنامه
  

   فرانسهنگاران هاي روزنامه تأسيس فدراسيون شركت. پ
نگاران و    خواهي روزنامه   همان گونه كه قبلاً گفته شد ــ جنبش استقلال        ـ  ،  ـ1960از اواسط دهة    

به طوري كـه در آخـر       . مشاركت آنان در مالكيت و مديريت مطبوعات، رو به گسترش گذاشت          
فدراسـيون  «التأسـيس     اي، بـه عـضويت نهـاد جديـد           شركت تحريريه  20، در حدود    1967سال  
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 درآمده (La Fédération Française des Sociétés de Journalistes)»نگاران هاي روزنامه كتشر
نگـاران در      فرانـسه، هـواداري از انديـشة مـشاركت روزنامـه           1968پس از وقايع ماه مـه       . بودند

مالكيت و مديريت مطبوعات، افزايش يافت و به دنبال اين وقايع، با توجه ويژة دولت فرانسه به       
اي از    هـاي اقتـصادي و فرهنگـي، اجتمـاعي، مـوج تـازه              عة نظام مشاركتي در تمام فعاليـت      توس

اي پديد آمد و بر اثر آن، شمار اعضاي فدراسيون يـاد شـده،                هاي تحريريه   افزايش تعداد شركت  
  . شركت رسيد30به 

گـر  نگاران فرانسوي، در كشورهاي دي      جويي روزنامه   همزمان با اين تحولات، تجربة استقلال     
نگـاران در مالكيـت و مـديريت مطبوعـات،            جنبش مشاركت روزنامه  . اروپايي نيز تأثير گذاشت   

» شوراي مطبوعـات «اي كه به تقاضاي      به گونه . شد رو  مخصوصاً در آلمان با استقبال فراوان روبه      
اي در آلمـان،      هاي تحريريه   آن كشور، يك كميسيون خاص براي بررسي چگونگي ايجاد شركت         

گسترش انديشة مشاركت در مالكيت و مديريت مطبوعـات، در ايتاليـا، اتـريش،              . ديدتشكيل گر 
هـاي مـشابه      تحريريه را به تأسـيس شـركت       هاي  سوئد و كشورهاي ديگر هم، بسياري از هيئت       

  .ترغيب كرد
اي از اعضاي تحريريـة       ، كه به كوشش عده    »نگاران  هاي روزنامه   فدراسيون فرانسوي شركت  «

 در 1967هـاي ديگـر، در روز اول دسـامبر      نامـه   ها و هفتـه     و برخي از روزنامه    »لوموند«روزنامة  
اي را طـرف توجـه قـرار     هاي تحريريه   پاريس تشكيل شد، هدف تقويت و تحكيم وضع شركت        

 شـركت و انجمـن   20در نشست مجمع عمـومي ايـن فدراسـيون، نماينـدگان حـدود      . داده بود 
  .نگاران، حضور يافته بودند روزنامه
ع عمومي، در اين نشست، اساسنامة فدراسيون را تـصويب كـرد و بـر مبنـاي آن يـك                    مجم

اي عضو فدراسيون     هاي تحريريه   نگاران منتخب شركت    شوراي اداري مركب از ده نفر از روزنامه       
به موجب اين اساسنامه، اعضاي شوراي اداري اين فدارسيون، براي چهار سال به             . انتخاب نمود 

   وند و هر دو سال يك بار، نـصف اعـضاي آن جـاي خـود را بـه افـراد                    ش  عضويت برگزيده مي  
  .دهند ديگر مي

، عـضو هيئـت تحريريـة       »ژان شـوبل  «در نخستين نشست مجمع عمومي فدراسيون مذكور،        
، »لوفيگـارو «هاي    هاي تحريرية روزنامه    ، به رياست آن انتخاب گرديد، نمايندگان هيئت       »لوموند«

اونت رئيس فدراسيون برگزيده شدند، در كنار آنها، يك نماينده از  براي مع»اوئست ـ فرانس «و 
هاي فرانسه نيز به عنوان دبير اين فدراسيون انتخاب گرديد و بقيـة اعـضاي                 مطبوعات شهرستان 

نگاران راديـو و   شوراي اداري هم شامل نمايندگان منتخب چند روزنامة ديگر و منتخبان روزنامه  
  .تلويزيون فرانسه بودند

اي به ايـن شـرح     فرانسه، در روز تأسيس آن، اعلاميه     » نگاران  هاي روزنامه   سيون شركت ادرف«
هاي اين فدراسـيون، بـر يـك اصـل مهـم كـه در دورة پـس از             ها و اقدام    كوشش...«: منتشر كرد 

‘ مقررات حقـوقي مؤسـسات مطبوعـاتي      ’ فرانسه مورد تأييد قرار گرفته بود و در طرح           ‘رهايي’
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، هم بر آن تأييـد      1947 در سپتامبر    ‘جرايي فدراسيون ملي مطبوعات فرانسه    كميسيون ا ’مصوب  
مطبوعات، زمـاني   ... ’: در اين اصل گفته شده است     . اند  و تأكيد گذاشته شده بود، استوار گرديده      

آزادند كه به قدرت حكومتي و نيز به قدرت پول، وابستگي نداشته باشند، بلكه تنها بـه قـدرت                   
  ‘ ...ران و خوانندگان وابسته باشند نگا وجدان روزنامه

خـدمت واقعـي بـه      ’كند كه     نگاران، اعلام مي    هاي روزنامه   به همين لحاظ، فدراسيون شركت    
گيرد، در صـورتي منطبـق بـا ايـن            ، كه از طريق وسايل ارتباط جمعي صورت مي        ‘منافع عمومي 

خلاقـي اخبـار و اطلاعـات،    دار مسئوليت معنوي و ا نگاران عهده شود كه روزنامه    منافع تأمين مي  
كنندة استقلال كامل و كيفيت مطلوب كـار آنـان، ايفـا              بتوانند وظايف خود را در شرايط تضمين      

هاي مطبوعـاتي بـيش از پـيش تحـت            فدارسيون معتقد است كه در زمان كنوني، كه ارگان        . كنند
شـوند، تـأمين    يهاي خاص، به تمركز و انحصار كشيده م ـ        ها و تصميم    تأثير تحولات بازار آگهي   

گرايـي    اين شرايط بسيار دشوارتر شده است و وجود چنين شرايطي، جز به از ميان رفتن كثرت               
  .آورد يابد، نتيجة ديگري به بار نمي افكار، كه بدون آن آزادي كامل مطبوعات تحقق نمي

حـق  ، تقاضا دارد كه براي تضمين       ‘نگاران  هاي روزنامه   فدراسيون فرانسوي شركت  ’بنابراين،  
هـاي    كـه نگهبـان آزادي     طور سريع از پارلمان ــ ـ      ها، به   استفاده از اطلاعات براي تمام فرانسوي     

عمومي است و مشروعيت آن بر انتخاب از سوي شهروندان برخوردار از اطلاعات شرافتمندانه              
كـردن    خواسته شود تا پيـشنهاد تـصويب يـك قـانون مناسـب، بـراي مـشخص                 استوار است ـ ـ 

در چنـين قـانوني بايـد مـشاركت         . و مـالي مؤسـسات مطبوعـاتي را بپـذيرد         وضعيت حقـوقي    
نگــاران در مــسئوليت ايــن مؤســسات، در چــارچوب نــوع جديــدي از  هــاي روزنامــه شــركت
از سوي وسايل ارتباط جمعـي       ‘خدمت به منافع عمومي   ’هاي تجارتي، كه با خصوصيت        شركت

  .بيشتر انطباق داشته باشد، مورد تصويب قرار گيرد
دراسيون از همين امروز، با فراخـواني فـوري، مـديران مطبوعـاتي را كـه در دورة پـس از                 ف

هاي مختلف مربوط به مقررات حقوقي مؤسسات مطبوعاتي           فرانسه، ابتكار تدارك طرح    ‘رهايي’
كند و از آنان  در آن زمان را به عهده داشتند، به همكاري دعوت مي و توجيه واگذاري اموال آنها  

تا دربارة تهيـه و تـدوين طـرح مقـررات حقـوقي مطلـوبي كـه اسـتقلال مؤسـسات                     خواهد    مي
طرح مورد نظر فدراسـيون كـه   . نگاران را تضمين كند با آن همكاري نمايند        مطبوعاتي و روزنامه  

شود، براي تصويب نهايي، به نماينـدگان ملـت عرضـه             براساس انديشة تفاهم متقابل تدوين مي     
  )16(» ...خواهد شد

اي و تخصـصي، بـه نـام          ، يك نـشرية حرفـه     »نگاران فرانسه   هاي روزنامه   ون شركت فدراسي«
      نيـز (La Tribune des Sociétés de Journalistes) »نگـاران  هـاي روزنامـه   تريبـون شـركت  «

 .كند منتشر مي
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  نگاران فرانسه هاي روزنامه تأسيس مجمع مشورتي دائمي شركت. ت
هاي اخير براي تحكيم و تقويت جايگاه سياسي و اجتمـاعي             الهاي مهمي كه در س      يكي از اقدام  

فرانسه صورت گرفتـه اسـت، تأسـيس        » نگاران  هاي روزنامه   شركت«يا  » اي  هاي تحريريه   شركت«
 Le Forum) »نگـاران  هـاي روزنامـه   مجمـع مـشورتي دائمـي شـركت    «يك نهاد جديد بـه نـام   

Permanant des Societétés de Journalistes) سـپتامبر  27ايـن مجمـع در   . ور اسـت  اين كـش 
ملي يا  (نامة مطبوعات سراسري      اي سيزده روزنامه و هفته      هاي تحريريه   با همكاري شركت   2005

تحريريـة نـشريات      هـاي   مهم فرانسه به نمايندگي نزديك به دو هـزار اعـضاي هيئـت            ) مملكتي
 همكـاري   مذكور ايجاد شده اسـت و هـدف اصـلي خـود را توسـعة همـاهنگي، همبـستگي و                   

  .تحريريه معرفي كرده است هاي نمايندگان منتخب هيئت
هاي مجمع مشورتي مـذكور، كـه بـه صـورت يـك انجمـن                 ها و همچنين مسئوليت     فعاليت

  :تشكيل شده است، به اين قرارند
هـاي    يا شركت (» نگاري  هاي روزنامه   مجمع مشورتي دائمي شركت   «هاي  زمينة اساسي فعاليت   •

گرايي مطبوعات خبري و احترام به اصـول   ها و كثرت استقلال تحريريه، دفاع از    )اي  تحريريه
ها و مسائل مـورد توجـه         هاي ضروري دربارة موضوع     گيري  نگاري و تصميم    اخلاقي روزنامه 
  .مشترك آنهاست

گيرد كه مطبوعات عقيدتي و خبـري، بـه           تأسيس اين مجمع مشورتي در زماني، صورت مي        •
هاي بازرگاني،    ان، كاهش جدي و پايدار درآمدهاي آگهي      علت كاهش مداوم تعداد خوانندگ    

هاي بيش از پـيش جـدي توزيـع           پيشرفت و گسترش اينترنت و نشريات مجاني و دشواري        
دهند، وضع بد     داري را در اين حوزه گسترش مي        مطبوعات، كه تمركز اقتصادي نظام سرمايه     

 .و نامطلوبي دارند
براي حفـظ و تحكـيم اسـتقلال     گونگي آمادگي آنها آيندة مطبوعات، به اعتبار اجتماعي و چ       •

ايـن اسـتقلال نخـستين تـوقعي اسـت كـه           . ها اسـتوار اسـت      مورد نظر در برابر تمام قدرت     
هـاي    شـركت «هاي مطبوعـاتي، ايـن        در صحنة فعاليت  . خوانندگان هوشمند مطبوعات دارند   

دهند و انتشار     نجام مي هستند كه اين رسالت را ا     ) در جايي كه وجود دارند    (» نگاران  روزنامه
 .كنند اخبار و اطلاعات مستقل را تضمين مي

هـاي كارشناسـي، رو بـه     هـاي مطالعـاتي و تـدارك گـزارش          در حالي كه تشكيل كميـسيون      •
هـاي اغلـب انحـصاري        تحريريـه در مباحثـه      هـاي   اند، عدم حضور نمايندگان هيئت      افزايش

ايـن عـدم تـوازن،      . نگرانـي اسـت   مسئولان سياسي و اربابان مؤسسات مطبوعاتي، موجـب         
آنـان بايـد بكوشـند      . كند  نگاران را ايجاب مي     العمل فوري و مناسب از سوي، روزنامه        عكس

گـرا، كـه از       اطلاعـات كثـرت    شرايطي به وجـود آينـد كـه خواننـدگان بتواننـد از اخبـار و               
مؤسـسة  . رونـد، برخـوردار باشـند       شـمار مـي    هاي پيشرفت جوامع دموكراتيك بـه       ضرورت

گرايـي   شوراي قانون اساسي، براي كثرت. اي مانند مؤسسات ديگر نيست مؤسسه طبوعاتي،م
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مطبوعات سياسي و عمومي، عنوان يك هدف ارزشي مبتني بر اصـول قـانون اساسـي قائـل           
 . شده است

  

كنـد،    ، كوشـش مـي    »نگـاران   هـاي روزنامـه     مجمع مشورتي دائمـي شـركت     «در چنين شرايطي،    
  :آميز زير تمركز دهد دو زمينة اولويتهاي خود را در  فعاليت

هاي عمومي تقاضا داريم كه يك چـارچوب قـانوني خـاص بـراي تـضمين حـضور              از مقام  .1
شوراي اداري و (گيري  هاي تصميم تحريريه در واحدها و مركز هاي نمايندگان منتخب هيئت 

 .ايجاد كنند) شوراي نظارت
 .نتخاب مديران خود، حق وتـو داشـته باشـند   ، بايد در مورد ا    »نگاران  هاي روزنامه   شركت«   

اي، كـه آزادانـه تهيـه و          آنان همچنين بايد بتوانند، بر منشورهاي حاوي اصول اخلاقي حرفه         
. شـوند، تكيـه كننـد       اند و سهامداران هم همواره بـه رعايـت آن فراخوانـده مـي               تدوين شده 

كه درآينده سبب تحكيم     ـكنندگان طبيعي اين مقررات  ـ     تضمين» نگاران  هاي روزنامه   شركت«
ها و تقويت حيات اقتصادي مؤسسات مطبوعـاتي          نگاران و روزنامه    استقلال و اعتبار روزنامه   

  .روند به شمار مي خواهند شد ــ
اي كه مجمع مشورتي به عهده دارد، تدوين يك منشور اخلاقي اسـت كـه            نخستين وظيفه    

  . آن را بپذيرندتوانند نگاران مي هاي روزنامه هر كدام از شركت
» اتحادية اروپـايي «خواهيم كه اقدامات و تصميمات لازم را در سطح  از مسئولان اروپايي مي  .2

گذاري يك بازار كاملاً رقـابتي تحـت فـشار     براي تصويب يك استثناي اروپايي و چارچوب  
ا كنيم ت   تقاضا مي » كميسيون اروپا «همچنين از   . سازي شده، به عمل آورند      هاي جهاني   شركت

 2004 آوريـل    24، كـه در     »پارلمان اروپايي «هاي خود، همانند قطعنامة       با توجه به صلاحيت   
گرايـي    مورد تصويب قرار گرفت، پيشنهاد تصويب يك رهنمود در مورد حراست از كثـرت             

  )17. (ها در اروپا را عرضه كند رسانه
  

  نگاران هاي روزنامه هاي شركت ها و فعاليت ارزيابي هدف. 4
نگاران فرانـسوي، بـراي مـشاركت در مالكيـت و مـديريت               ي چند دهة اخير روزنامه    ها  كوشش

اي آنان، در     اي و مخصوصاً استقلال تحريريه      مطبوعات، به منظور تأمين و تضمين استقلال حرفه       
وران سياسـي و اجتمـاعي و         اي، انديـشه    ميان همكاران و مديران مؤسسات مطبوعـاتي و رسـانه         

  .اند هاي فراواني برانگيخته  جويي ها و مخالفت دولتي، هواداري هاي انهمچنين نهادها و سازم
فدراسيون فرانـسوي   «، مؤسس و رئيس     »لوموند«نگار برجستة روزنامة      ، روزنامه »ژان شوبل «

كـه   - »مطبوعـات، قـدرت و پـول      «، در كتاب مشهور خود با عنوان        »نگاران  هاي روزنامه  شركت
هاي مذكور شناخته شده  شركت) كتاب حاوي مانيفست ((Le Livre-Manifeste)»بيانيه - كتاب«

: ها مشخص كرده و در اين باره چنين نوشته است    اي براي اين شركت     گانه هاي سه   هدف -است  
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اي عمل كنيم كه در مؤسسات مطبوعاتي، انديشة خـدمت عمـومي، بـر دغدغـة           بايد به گونه  ... «
نگاران پركيفيت توجه شود و استقلال قلم آنان          نامهسودجويي، غلبه داشته باشد، به استخدام روز      

  »...تضمين گردد 
خدمت به منـافع  «وي در اين كتاب، از خوانندگان خواسته است تا به رسالت مطبوعات، كه        

هاي تجارتي تحت كنتـرل       است، توجه خاص داشته باشند و فراموش نكنند كه شركت         » عمومي
تيــار دارنــد و مطــابق قواعــد معمــول در نظــام  مالكيــت خــصوصي، ادارة مطبوعــات را در اخ

جـويي و موفقيـت در رقابـت اقتـصادي دنبـال              هاي خود را براساس منفعت      داري، هدف   سرمايه
گـردد و بـه ايـن ترتيـب، پـول،             اين گونه هدفمندي، طبيعتاً به ايجاد انحصار منتهي مي        . كنند  مي

» رهـايي «دة او، از دورة پـس از        بـه عقي ـ  . شود  ارباب مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي مي       
نگـاران، سـبب شـده اسـت كـه        هاي روزنامه   توجهي به آرمان    فرانسه از اشغال آلمان هيتلري، بي     

هـاي اقتـصادي      ها، تنها مطبوعات مبتني بر مقتـضيات توسـعة صـنعتي و الـزام               سوداگران رسانه 
تند، مـورد توجـه قـرار       هاي بازرگاني هـس     داري را كه در پي افزايش هر چه بيشتر آگهي           سرمايه
، كـه بـه قـول او، سـرطان          »امپرياليسم اقتـصادي  «، اين   »شوبل«به همين جهت، طبق گفتة      . دهند
را ناچـار    ها شده است، نه تنها تنوع مطبوعات را كاهش داده است، بلكه بـسياري از آنهـا                  رسانه

انگيـز    انوجـوي وقـايع جنجـالي و هيج ـ         كرده است كه براي جلب خوانندگان بيشتر، در جست        
ها توجه كنند، تـا       ها و انواع سرگرمي     ها و جنايت    باشند و به اخبار مربوط به حوادث و خشونت        

هاي تجارتي بپردازنـد و از        بتوانند از يك سو به جلب هر چه بيشتر خوانندگان و افزايش آگهي            
حـت  دهنـدگان را آزرده و نارا       سوي ديگر، اخبار و مطالبي كـه خواننـدگان و مخـصوصاً آگهـي             

  .نسازند، منتشر نمايند
بايد توجه داشت كه آزادي مطبوعـات، بـه صـورتي كـه           ... «: افزايد  نويسندة كتاب سپس مي   

هـاي محـل    هـا و مهمـاني   ها، در سـمينارها، كنفـرانس    اغلب از سوي صاحبان و مديران روزنامه      
و هـاي خـود آنهاسـت         شـود، در واقـع معـرف آزادي كارهـا و فعاليـت              حضور آنان مطرح مـي    

  )18(» ...گويند خواهند، از آن سخن مي گونه كه خود مي همان
، محدود كردن مالكان مطبوعات است و       »نگاران  هاي روزنامه   شركت«هاي مهم     يكي از هدف  

اند، در مالكيت مؤسسات مطبوعاتي تعداد سـهامي را دارا باشـند كـه             به اين منظور كوشش كرده    
هـاي مجمـع عمـومي        ي لازم براي مقابله با برخي از تصميم       بتوانند از حداقل آرا    با اتكاء به آنها   

هـا، از نـوعي       هاي صاحب اين مؤسسات، برخوردار شوند و به بيان ديگر، در اين زمينـه               شركت
 هـاي يادشـده،     گـردد كـه اعـضاي شـركت         كسب اين امتياز، سبب مـي     . استفاده كنند » حق وتو «

همچنانكـه در   . ر خـود را ايفـا نماينـد       هاي حساس، نقش مؤثر و قاطع مورد نظ         گيري  در تصميم 
سـرژ  «فرانسه، بـه سرپرسـتي      ) رهايي (»ليبراسيون«، گروه مديران روزنامة معروف      2007ژانوية  
نگار قبلاً انقلابي اين كـشور، ناچـار شـد در برابـر آراي اكثريـت        ، روزنامه(Serge July)»ژولي

  .مخالف خود، از مديريت اين روزنامه كنار برود
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كوشند در جهت رها كردن مؤسسات مطبوعاتي  مي» نگاران هاي روزنامه شركت«لي، طور ك به
هـاي همگـاني از طريـق         هاي معمولي مؤسسات ديگر، براي رسـانه        از قيد و بندهاي سودجويي    

بـه  . تقنيني و تصويب قانون مربوط به نظام حقوقي خاص آنها، وضـع مـساعدتري ايجـاد كننـد     
هـا يـا خـودگرداني        سـازي رسـانه     قدامي كه ممكن است به ملـي      همين لحاظ، بايد از هر گونه ا      
هاي تجارتي داراي هدف      شركت«نمايند و انديشة تأسيس و ادارة         تعاوني منجر شود، خودداري     

را بـه اجـرا   » هاي تجارتي داراي هدف انتفاعي محدود شركت« يا (Claude Julien) »غيرانتفاعي
تنهـا چنـين نـوع      ... «، خـاطر نـشان كـرده اسـت          »بلژان شـو  «در اين بـاره، بـه ويـژه         . گذارند  

بازهـا، سـوداگران كاغـذ و ديگـر           خـواران و سـفته     هـا، نـزول     تواننـد قاچـاقچي     هايي مي   شركت
  »...هاي همگاني، دور كنند  هاي صنعت و تجارت را از حوزة توليد و توزيع رسانه سركرده

 از سـوي    1966درسـال    اهـاي ديگـر، كـه ضـرورت آنه ـ          اين شيوة ادارة مطبوعات و رسانه     
گـذاري خـصوصي، مـديريت        ، مطرح شده بود، براساس سـرمايه      »لوموند«مدير وقت   » بوومري«

كلاسيك و عدم توزيع و تقسيم سودهاي سهامداران، استوار گرديـده اسـت، پـس از روي كـار                   
 ، لزوم پيروي از شيوة مذكور، مورد      1980آمدن رهبران حزب سوسياليست فرانسه در اوايل دهة         

، مـدير ماهنامـة   (Claude Julien) »كلـود ژولـين  «اين انديـشه  . نگاران قرار گرفت تأكيد روزنامه
 آن ماهنامـه، مشخـصات ايـن گونـه     1984 را تشويق كرد تا در شمارة اكتبر »لوموند ديپلماتيك «

هـاي غيرانتفـاعي، مؤسـساتي هـستند كـه        هـاي داراي هـدف      شـركت «: ها را تشريح كند     شركت
ها و توليد و توزيع نوارها        ها، كتاب   چاپ و انتشار روزنامه   : خود را در زمينة فرهنگ    هاي    فعاليت

تواننـد از     هـايي نمـي     چنـين شـركت   . كنند  هاي صوتي و تصويري و نظاير آن دنبال مي          و صفحه 
قواعد رقابت اقتصادي پيروي نمايند و هدف اصلي خود را بر كـسب پـول و توزيـع و تقـسيم                     

  )19(» ...منافع استوار سازند 
  شـركت «شود كـه بـه عنـوان مثـال،          ها، سبب مي    اجراي مقررات مربوط به اين گونه شركت      

 ميليـون   180 فرانسه، كه متعلق به بخش خـصوصي اسـت، مبلـغ             (T.F.1)»تلويزيون شمارة يك  
 خود را، كه بـين سـهامداران تقـسيم كـرده اسـت، بـه صـورت ذخيـره                    2006يورو، منافع سال    

  .دارد نگه
تقاضــا دارنــد كــه رؤيــاي قــديمي » اي هــاي تحريريــه شــركت«ترتيــب، اعــضاي بــه ايــن 

اي، هـر   نگاران فرانسه براي ايجاد ساختارهاي حقوقي ويژة مؤسسات مطبوعاتي و رسانه  روزنامه
گـرا و بـر مبنـاي     هاي سـرمايه  تا اين مؤسسات بتوانند بدون مداخلة گروه   . چه زودتر تحقق يابد   

، 1945در نـوامبر     آن چنانكه .  فرانسه، در راه توسعه گام بردارند      ‘اييره’هاي دورة پس از       آرمان
جـويي    مطبوعـات يـك ابـزار منفعـت       : اعلام كـرده بـود    » نگاران فرانسه   سنديكاي ملي روزنامه  «

هـاي درسـت، دفـاع از     تجارتي نيست، بلكه ابزاري فرهنگي است و رسالت آن تـدارك آگـاهي        
بنـابراين، بـدون مقـررات حقـوقي        . »فت انساني اسـت    بزرگ پيشر   ها و خدمت به هدف      انديشه

  .مطلوب در اين زمينه، آرمان مورد نظر واقعيت نخواهد يافت
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، به همين جهت، بـراي بـه واقعيـت رسـاندن آرمـان خـود، از                 »نگاران  هاي روزنامه   شركت«
هـاي تجـارتي      هاي تجارتي معمولي به شـركت       اند، تا ضرورت تبديل شركت      قانونگذار خواسته 

اي را تـشويق      رانتفاعي را طرف توجه خاص قرار دهد و تمام مؤسسات مطبوعـاتي و رسـانه              غي
هاي تجارتي غيرانتفـاعي و بـا         شركت«هاي كنوني خود را به صورت اساسنامة          كند كه اساسنامه  

هـاي دولـت بـه        درآورند و هر شركتي كه به آن اقدام نكرد، از كمـك           » نگاران  مشاركت روزنامه 
بـه ايـن   .  به يك و نيم ميليارد يورو، افزايش يافته بود، محروم شود2006 سال   مطبوعات، كه در  

هاي خبري حقيقي را كـه        مورد نظر قانونگذار، تنها ارگان    » خدمت عمومي «ترتيب، عنوان ايفاي    
  )20. (كنند، دربر خواهدگرفت فعاليت مي» انديشة خدمت«براساس 

كـه بايـد   . ماننـد  ، معوق مـي »نگاران وزنامههاي ر شركت«طرف توجه  در اين ميان، دو مسئله  
هاي مـورد نظـر    توان سرماية شركت نخست آنكه چگونه مي . وجو شود   راه حل جست   براي آنها 

را » خدمت عمـومي  «اي    توان مؤسسات رسانه    گراها دور كرد و دوم آنكه چگونه مي         را از سرمايه  
معتقد است كه براي ايـن منظـور        » ژان شوبل «. داشت  از احتمال سلطة قدرت سياسي بركنار نگه      

ايـن  .  تأسيس شود(La Fondation Nationale de l’Information) »ها بنياد ملي رسانه«بايد يك 
بنياد، از طريق تقنيني و با تصويب پارلمان ايجاد خواهد شد و از امكانات مالي بسيار مهمي كـه                   

 تجارتي معمـولي و قـسمت       هاي  هاي پرداختي از سوي شركت      قسمت عمدة آن از محل ماليات     
بنياد مذكور، از دولت    . گردند، استفاده خواهد كرد     هاي عمومي دولت تأمين مي      ديگر آن از كمك   

مستقل خواهد بود و امكان خواهد داشت تا از يك سو، تجهيـزات فنـي و توليـدي مـورد نيـاز                      
 ديگـر، رسـالت     بگـذارد و از سـوي      ها را فراهم كند و در اختيـار آنهـا           مطبوعات و ساير رسانه   

گرايي، مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي را كه براي پيـشرفت و گـسترش                 برقراري كثرت 
  .افكار عمومي و تأمين خدمت به منافع همگاني ضروري است، به عهده بگيرد

بـراي مـشاركت در مالكيـت و مـديريت          » نگـاران   هـاي روزنامـه     شـركت «اقدامات اعضاي   
جمهوري اسبق فرانسه را وادار كرد تا بـه           وزير و رئيس    ، نخست »ژرژ پومپيدو «مطبوعات، دولت   

شيوة معمول در مورد مسائل مشكل و پيچيده، يك كميـسيون مطالعـاتي رسـمي ايجـاد كنـد و                    
هـاي    گـزارش مربـوط بـه مـسائل مطـرح شـده از سـوي شـركت                «گزارش آن را تحت عنـوان       

  .، منتشر سازد1970در سال » اي تحريريه
هـاي مـذكور در زمينـة          اربابان مطبوعاتي هم كه از مساعي وسـيع شـركت          محافل وابسته به  

هـاي    هـاي خـود، بـسيار ناراحـت شـده بودنـد، بـه مخالفـت در برابـر خواسـت                      تحقق هـدف  
 »فيليـپ بـوئنگر   «بـه طـوري كـه       . هـاي متقابـل پرداختنـد       نگاران برآمدند و بـه تـلاش        روزنامه

(Philippe Boenger)  بـراي  1969، در سـال  »پـاري مـاچ  «انـسوي   ، مدير هفته نامـة مـصور فر 
 »مطبوعـات، قـدرت و آزادي  «، كتابي بـا عنـوان   »مطبوعات، قدرت و پول«پاسخگويي به كتاب    

سـه نـاتواني عمـدة مطبوعـات فرانـسه، نبـود سـرمايه، نبـود                ... «منتشر كرد و اعلام داشت كه       
وي همچنين در اين »  ...هاي مطبوعاتي است هاي بازرگاني و نبود انديشة مديريت مؤسسه   آگهي
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مطبوعات يك صنعت است و روزنامه يك مادة توليدي است، كه           «كتاب خاطر نشان ساخت كه      
تواند از قانون سخت سودآوري خود را رها          شود و به همين لحاظ نمي       براي فروختن ساخته مي   

  )21(» ...دهد  در غير اين صورت، استقلال خويش را از دست مي. كند
هـا و     ، كـه از هـدف     »مقـررات حقـوقي مؤسـسات مطبوعـاتي       «اكنون، تـدارك    از آن زمان ت   

اما نبايد فراموش كرد كه در      . رود، تحقق نيافته است     نگاران به شمار مي     آرزوهاي ديرين روزنامه  
هـاي بزرگـي      ، گـام  »نگاران  هاي روزنامه   شركت«هاي اعضاي     هاي اخير براي انجام خواست      سال

، »نگاران  هاي روزنامه   فدراسيون فرانسوي شركت  «مانند تشكيل  ز آنها، كه برخي ا    اند  برداشته شده 
مجمع «اند و بعضي ديگر از آنها، مانند  داري توجه داشته    به مقابلة صريح و مستقيم با نظام سرمايه       

منـشورهاي  «، از طريق توصيه بـراي تـدارك         »نگاران فرانسه   هاي روزنامه   مشورتي دائمي شركت  
و دعـوت پيـاپي از سـهامداران    » نگاران گاري مورد توافق آزادانة روزنامهن اصول اخلاقي روزنامه  

ها در راه تأمين اسـتقلال   مؤسسات مطبوعاتي براي تأييد اين اصول، از اميدهاي اعضاي تحريريه   
  .اند باني كردهيپشت آنها

 و هاي كنوني براي پيروي از منشورها ، به جاي توصيه1960نگاران دهة   در حالي كه روزنامه   
تحريريـه و تـصويب      هـاي   هاي اخلاقي، بر ضرورت تضمين قـانوني اسـتقلال هيئـت            نامه  هدف

 تأكيد گذاشـته بودنـد، جـاي        ،هاي غيرانتفاعي   مقررات حقوقي مؤسسات مطبوعاتي داراي هدف     
 ،(Laurant Joffrine)»لـوران ژوفـرين  «ها، با آن چه  شگفتي است كه بازتاب واقعي اين خواست

 بيـان كـرده بـود،       2004 در اكتبـر     »ليبراسـيون «وعاتي  ب و مديركل مؤسسة مط    مديره رئيس هيئت 
توان كـار     از لحاظ اقتصادي، نمي   ... «: وي در اين تاريخ گفته بود     .  فراوان دارد  و تعارض تفاوت  

هاي مشخص خـود را   هاي مطبوعاتي، گرايش منطقي است كه مالكان مؤسسه   ... مهمي انجام داد    
  )22(» ...داشته باشند 

  
  اي هاي تحريريه از شركت» پل ريكور« حمايت .5
 ، فيلسوف و پژوهشگر مشهور فرانسوي كـه خـود چنـد سـال بـه      (Paul Ricoeur)»پل ريكور«

 با آن همكاري داشـت، در پيـشگفتار         »لوموند«عنوان يكي از شركاي منتخب مؤسسة مطبوعاتي        
، بـا عنـوان   »لومونـد «زنامـة  نگـار برجـستة رو   ، روزنامـه (Jean Schwoebel)»ژان شـوبل «كتاب 

نگاران فرانسوي بـراي مـشاركت        هاي روزنامه   ، ضمن دفاع از كوشش    »مطبوعات، قدرت و پول   «
ــاهي   ــونگي آگ ــارة چگ ــات، درب ــديريت مطبوع ــت و م ــلاع در مالكي ــابي و اط ــراد ي ــري اف  گي

هـا،    انسان مدرن، در مورد شناخت رويدادها و فعاليت       ... «: در جوامع معاصر، چنين نوشته است     
ايـن  . اسـت  رو  اطلاعي روبه  كند و در واقع با نوعي كم        هاي لازم را كسب نمي        ها و اطلاع    آگاهي

هـا و مخـصوصاً       هـاي عميـق جامعـه و انـواع نـوآوري            اطلاعي به ويژه، در مورد دگرگـوني       كم
در اين زمينه، آنچه بيش از هر چيـز بـه آن كـم توجـه                . هاي تكنولوژيك، شديدتر است     نوآوري
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در . كنيم، توانايي بالقوة انقلاب فرهنگي ناشي از انقلاب صـنعتي اسـت              و كمتر درك مي    هستيم
داريم و نسبت به آثار سـطحي آن در          برابر اين انقلاب، ما يا توجه شديد به تغييرات معطوف مي          

ترسيم و سـبب      كنيم يا آنكه در عمق شخصيت خودمان از آن مي           زندگي روزانه شيفتگي پيدا مي    
ضـرورت  . رو هـستند    هاي كنوني با آن روبه      كه نسل اي    مسئله. شويم  و تخريب آن مي   عدم ثبات   

ها و همچنـين      هاي تغييرات فرهنگي تازة منتج از ابزارهاي فني نوين براي انسان            تشخيص امكان 
هاي وسـايل   به اين منظور، اخبار و گزارش .شناخت وضعيت انساني در برابر اين تغييرات است

يرتهيه و عرضه شوند، بلكه بايد از برخـي         خارة رويدادها، نه تنها بايد بدون تأ      ارتباط جمعي درب  
نگـر در     هـاي آينـده     هـاي اجتمـاعي نيـز ديـدگاه         جهات در مورد آثار و نتايج فرهنگي دگرگوني       

زيـرا تلويزيـون،    . اي بايد بيش از پيش به وسيلة مطبوعات دنبال شود           چنين شيوه . برداشته باشند 
گـذارد و     مـي  نهاادر اختيار انس   ربوط به رويدادها را با تصويرهاي خاص آنها       اطلاعات اساسي م  

يابي با تغييـرات فرهنگـي و آمـادگي فكـري،             اين وظيفة مطبوعات است كه به آنان براي انطباق        
  )23(» ...كمك كند  آنها، عاطفي و رواني براي استفاده از

 نگـار روزنامـة     يت كتـاب روزنامـه    فيلسوف فرانسوي، پس از مطالب مذكور، با تكيه بر اهم         
اي آنـان در برابـر قـدرت          نگاران براي تحكيم استقلال حرفـه       ، ضرورت مبارزة روزنامه   »لوموند«

 است و اين مبارزه را مبارزة مشترك تمـام           را مورد تأكيد قرار داده    » قدرت اقتصادي «و  » سياسي
به عقيدة او، . است، معرفي كرده استها هم همراه    ها، كه گاهي با مقابله عليه برخي رسانه         رسانه

حركـت نزولـي، حركـت      . وسايل ارتباط جمعي داراي دو حركـت نزولـي و صـعودي هـستند             
هاي تجارتي است كه به اخبار و اطلاعـات، بـه عنـوان كالاهـاي مـورد                   مطبوعات و ساير رسانه   

ي پرجاذبـه و    هـا و اقتـضاهاي عرضـة محتواهـا          ها، تحت تأثير الزام     اين رسانه . نگرند  فروش مي 
ــي   ــسترش آگه ــان و گ ــزايش مخاطب ــه، اف ــب توج ــار و   جال ــوي اخب ــه س ــاني، ب ــاي بازرگ              ه

گيرنـد    به اين گونه، آنها در شرايطي قرار مـي        . شوند  آميز كشيده مي    انگيز و جنجال    مطالب هيجان 
كنند   هاي مختلف درون جامعه، كمك مي       ها و تبعيض    هاي منفي و نفرت     كه به توسعة پيشداوري   

پرستي افراطي آنها، حمايت     پرستي و نژاد   و از غرور و نخوت جمعي كشورهاي ثروتمند و ملت         
به همين جهت، به نظر وي، مطبوعات جدي و پركيفيت كه حركت صعودي را ادامـه                . نمايند  مي
اي عمـل كننـد    دهند، مسئوليت دارند تا در برابر مطبوعات تجارتي مبتذل و جنجالي، به گونه    مي
هـاي عميـق      هاي جاري آگاه سازند و گرايش          نه تنها مخاطبان را از رويدادها و فعل و انفعال          كه

هاي منفي موجود در جامعه هـم         ند با پيشداوري  ا  اجتماعي را تشريح و تفسير كنند، بلكه موظف       
  .به مقابله بپردازند

هـاي    نتشار روزنامه هاي ديگر، بايد ا     ها و رسانه    معتقد است كه مخاطبان روزنامه    » پل ريكور «
را ــ كه موجب افتخار جامعة فرانسه است ــ مورد حمايت            »لوموند«پركيفيتي همچون روزنامة    

كنند و    هاي عمل منفي مطبوعات تجارتي مقاومت مي        هايي كه در مقابل شيوه      روزنامه. قرار دهند 
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سـازي   نگـري و مبتـذل      هـا و سـطحي      هاي تحريف و دسـتكاري اخبـار و گـزارش           عليه وسوسه 
  )24. (نمايند اي مبارزه مي محتويات تحريريه

سازي مطبوعات و ساير      هاي همگاني، معمولاً به آثار منفي تجارتي        به نظر او، مخاطبان رسانه    
توجه ندارنـد و   گيرند، به قدرت سرمايه سرچشمه مي وسايل ارتباط جمعي، كه از وابستگي آنها

اي  اي و اسـتقلال حرفـه   مطبوعـاتي و رسـانه  هـاي   به همين جهت بايد بـراي اسـتقلال مؤسـسه      
كننــد، از ســوي خــود  نگــاران، كــه نقــش بــسيار مهمــي در جوامــع معاصــر ايفــا مــي روزنامــه
  .هاي ضروري صورت يابند ها و اقدام نگاران، كوشش روزنامه
نگـاران فرانـسه بـراي مقابلـه بـا عـدم              روزنامـه 1960هاي دهة     هاي سال    گفتة وي، تلاش    به

.  در اين زمينه استوار بودند     »لوموند«صادي مطبوعات، اصولاً بر تجربة موفق روزنامة        استقلال اقت 
هاي آنان براي نيل به مشاركت در مالكيت و مـديريت مطبوعـات،               تر، استدلال   به عبارت روشن  

هاي معمولي و هواداري از اصول كلي غيرقابل اجرا، همراه نبودند و بر ضرورت                پردازي  با جمله 
شركت داراي  « براي ادارة اين روزنامه از طريق يك         »لوموند«شيوة عمل ويژة روزنامة     پيروي از   

نگاران خواستار مشاركت مذكور، به طوركلي معتقدنـد          روزنامه. ، تكيه داشتند  »مسئوليت محدود 
كه برخورداري افراد از اخبار و اطلاعات هم مانند حـق آمـوزش و حـق بهداشـت، يـك حـق                      

سـازي، نيـز در عمـل بـه مثابـة يـك               دهي و آگـاه     يريم كه فعاليت آگاهي   انساني است و اگر بپذ    
 برخـورداري از    ،شود و چنين خدمتي از لحاظ حقوقي        تلقي مي » خدمت مبتني بر منافع عمومي    «

كنـد، بنـابراين،      اصيل و غيروابسته به قدرت سياسي يا قدرت اقتصادي را ايجـاب مـي             يك نهاد   
نگـاران از طريـق مـشاركت در          اي روزنامـه    قلال تحريريـه  هدف مورد نظر آنان براي تأمين اسـت       

  .وردآ براي دستيابي به اين هدف پديد اصوليتواند يك راه حل  ها، مي  مالكيت و مديريت رسانه
كند كه براي شناخت راه حل مناسب در جهت تـأمين هـدف               ، سپس توصيه مي   »پل ريكور «

، كه در شرايط خاص پـس از        »لوموند«نامة  يادشده، بايد به ويژه، به تجربة تأسيس و تحول روز         
رهايي فرانسه از اشغال نازيسم آلمان، به دنبال مصادرة امـوال مؤسـسات مطبوعـاتي فرانـسوي                 

نگـاران شـركت كننـده در          با قدرت اشغالگر خارجي و واگذاري آنها به روزنامه          همكاري كننده 
هاي فكـري، صـورت گرفتـه         گيمبارزات مسلحانة نيروهاي مقاومت ملي و برخوردار از شايست        

، ناتواني دولت جمهوري چهارم فرانـسه در دورة پـس از پايـان                است، توجه شود و در كنار آن      
جنگ جهاني دوم در تدوين و تصويب مقررات حقوقي مطلوب براي مؤسسات مطبوعاتي ايـن               

  . كشور نيز مورد نظر قرار گيرد
انـد و   ة وضـعيت مـذكور، ناآگـاه مانـده    وي عقيده دارد كه مخاطبان مطبوعات ، اغلب دربار    

را  صاحبان جديد مؤسسات مطبوعاتي مصادره شده هم مانند مالكان گذشتة اين مؤسسات، آنها            
به اين ترتيب، مـديريت مطبوعـات و   . كنند هاي اقتصادي سودجويانه اداره مي     ها و شيوه    با هدف 

هـاي   خـواهي شـركت   منفعتساير وسايل ارتباط جمعي خصوصي، بار ديگر به تبعيت از اصول   
به همين سـبب، بـه نظـر او بايـد امكانـاتي فـراهم شـوند تـا                   . تجارتي معمولي فرو افتاده است    
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نگاران به منظور ايفاي نقش واقعي خود براي خدمت به منـافع عمـومي، در مالكيـت و                    روزنامه
  )25. (اي مشاركت كنند مديريت مؤسسات مطبوعاتي و رسانه

  :، براي توجيه ضرورت مشاركت مذكور، دو دليل عمده وجود دارند»پل ريكور«از ديدگاه 
نخستين دليل مورد نظر وي، بر اوضاع و احوال مطبوعـات فرانـسه در دورة پـس از جنـگ                   .1

  .جهاني دوم استوار است
نگاران مؤسسات مطبوعاتي، از يك حق فكري و معنوي           در اين زمينه، به عقيدة او روزنامه        

هاي مورد نياز ايـن مؤسـسات    ها و تخصص كنندگان انديشه  مثابة عرضهآنان به . برخوردارند
نگاراني كه مؤسسات يادشـده، پـس    شوند و در واقع وارثان معنوي گروه روزنامه   شناخته مي 

 از سقوط مجـدد ايـن مؤسـسات بـه            از رهايي فرانسه از اشغال ارتش آلمان هيتلري و پيش         
. رونـد   انسه به آنان واگذار شده بـود، بـه شـمار مـي            داري، به نام ملت فر       سرمايه  ورطة نظام 

علاوه بر آن، نبايد فراموش كرد كه مالكان كنوني مؤسسات مطبوعاتي، به ملت فرانـسه، كـه              
هاي دولتي و  و از طريق كمك واگذار نموده است اموال مؤسسات مطبوعاتي سابق را به آنها    

 و بايد با مشاركت     اند  داده است، مديون  اعطاي انواع تسهيلات، حمايت خود از آنان را ادامه          
  .نگار خويش در مالكيت و مديريت مطبوعات، موافقت كنند همكاران روزنامه

نگاران،   وي معتقد است كه روزنامه    . نگاري تكيه دارد    استدلال دوم او، بر ماهيت كار روزنامه       .2
لي مؤسـسات   فكرهايي هستند كه در فعاليت اص ـ       گيران معمولي نيستند، بلكه صاحب    ب  حقوق

ــا آنهــا  ــار و اطلاعــات، ب ــان خــود. كننــد همكــاري مــي مطبوعــاتي، يعنــي توليــد اخب ،  آن
انـد و همـراه بـا مـديران مؤسـسات       كننـدگان محتـواي مطبوعـات       دهندگان، و توليـد     آگاهي

اي خـويش     شايستگي حرفـه   بنابراين، با توجه به آنكه    . دهند  مطبوعاتي، به كار خود ادامه مي     
كنند، بايد از حقوق معنوي و همچنين حقوق مادي مربوط بـه        ت عرضه مي  را به اين مؤسسا   

نگـاران در مالكيـت و مـديريت          آن نيز برخوردار باشند، به اين گونه، حق مشاركت روزنامه         
ها، با حقي كه دستمزدبگيران عادي خواستار مشاركت در مـديريت             مطبوعات و ساير رسانه   

است و يك حق ويـژة عرصـة كـار مطبوعـات و       كنند، متفاوت     مؤسسات تجارتي مطرح مي   
  .شود ها تلقي مي ساير رسانه

تـوان مـشاركت      در ادامة اظهارنظرهاي خود براي پاسخ به اين سؤال كه آيا مـي            » پل ريكور «
اي از    نگاران در مالكيت و مـديريت مؤسـسات مطبوعـاتي را بـه عنـوان مرحلـه                  جمعي روزنامه 

ها تلقي كرد، مطرح ساخته اسـت و          ع دربارة رسانه  حركت به سوي تدارك مقررات حقوقي جام      
 را كه پيشگفتار آن را خـود        »مطبوعات، قدرت و پول   «براي پاسخ به آن، ضرورت مطالعه كتاب        

 وي مخـصوصاً از خواننـدگان خواسـته اسـت تـا           . او نوشته است، مورد تأكيد قـرار داده اسـت         
حـل دقيـق در مـورد روابـط          يـك راه  هاي مؤلف آن براي پيـشنهاد         با بررسي اين كتاب، ديدگاه    

 .را ارزيـابي كننـد  ) داري قـدرت سياسـي و قـدرت سـرمايه    ( مطبوعات با دو قطب كنتـرل آنهـا     
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حل مطلوب در اين زمينه، مطمئناً بيش از آنكه به حوزة قدرت نخـست مربـوط                  به عقيدة او، راه   
  . گذارد باشد، حوزة قدرت قطب دوم را تحت تأثير مي

سازي مؤسسات  حل مورد نظر نويسندة كتاب، به درستي هر گونه طرح ملي       از ديدگاه او، راه   
شـود كـه مطبوعـات از قيـد      سازي اين مؤسـسات، سـبب مـي       زيرا ملي . كند  مطبوعاتي را رد مي   

از نظـر وي، در     . وابستگي به منافع خصوصي رها گردند و به قيد سـلطة دولـت گرفتـار شـوند                
ها و   و بسياري از روزنامه»لوموند«نتخابي از سوي روزنامة حل ا نگاران از راه صورتي كه روزنامه

 را دنبـال نماينـد، مقابلـه بـا سـلطة نظـام              »لومونـد  «كنند و شيوة    اي ديگر، پيروي      نشريات دوره 
  . تر خواهد شد بر مطبوعات، آسانداري  سرمايه

برخـي از   كنـد كـه اگـر         سازي، يادآوري مـي     ملي وي با تأييد نظر مؤلف كتاب دربارة مسئله       
بنياد ملـي  «سازي مورد توجه قرار گيرند و طبق پيشنهاد مؤلف، با ايجاد يك      هاي مثبت ملي    جنبه
هـاي    مانند تـدارك دسـتگاه    (مستقل از دولت، اما مورد حمايت دولت و كمك دولت           » اي  رسانه

توأم شـوند، وسـايل ارتبـاط جمعـي از        ) بسيار پيشرفتة چاپي و امكانات وسيع توزيع مطبوعات       
هاي قواعد بازار و سودجويي مالي آن رها خواهنـد شـد و هـدف مقابلـه بـا                     ها و ضرورت    الزام

 .تر تأمين خواهد گرديـد      هاي همگاني، سريع    داري بر مطبوعات و ساير رسانه       سلطة نظام سرمايه  
حل اخير، در عين حال بر خـلاف نظـر مؤلـف كتـاب، در چـارچوب مقـررات                     به عقيدة او، راه   
 قـرار   1966هاي تجـارتي خـصوصي و بـه ويـژه قـانون مـصوب                 ط به شركت  حقوق عام مربو  

 در اين باره و جلوگيري از سرزنش عجولانة طرفـداران ايـن              اما براي ارزيابي منصفانه   . گيرد  مي
نگـاران    داري در مورد مؤسـسات مطبوعـاتي، بـه روزنامـه            طرح به تبعيت از قواعد بازي سرمايه      

يابي به مـشاركت در مالكيـت و مـديريت             خود براي دست   انةطلب  كند كه طرح اصلاح     توصيه مي 
هــاي  مطبوعــات را از يــك طــرح اصــلاحي ديگــر كــه ممكــن اســت خــود بــه خــود شــركت

بـه نظـر    . داراي منافع محدود تبديل نمايد، مجزا نكنند       هاي تجارتي     نگاران را به شركت     روزنامه
هاي تجارتي داراي مـسئوليت   كتنگاران چارچوب حقوقي كنوني شر     او، در صورتي كه روزنامه    

گراي مؤسسات مطبوعاتي هم كه داراي سهام مبتني بر فعـل             محدود را بپذيرند، صاحبان سرمايه    
بازانـه هـستند، آمـاده خواهنـد شـد تـا        هاي بسيار پر سـود سـفته    تجارتي و معامله هاي  و انفعال 

ن سـرمايه و    كننـدگا   براساس اين نوع شـركتي جديـد مؤسـسات مطبوعـاتي، همكـاري عرضـه              
  .پذير سازند كنندگان شايستگي را امكان عرضه

هـاي مطبوعـاتي،      هاي فرانسه وارد شود، شركت      اگر چنين قانوني در چارچوب قانونگذاري     
گـذاراني حـق      بر مبناي چنين قانوني تنهـا سـرمايه       . حقيقتاً يك نوع ويژه به شمار خواهند رفت       

ــن شــركت  ــهام اي ــد س ــه از  خري ــد داشــت ك ــا را خواهن ــول ه ــلان معم ــسب ســودهاي ك   ك
در قالـب  » نگاران هاي روزنامه شركت«مؤسسات تجارتي عادي، منصرف شوند و همكاري با    در

 . حقيقي را بپذيرندهاي انجمن
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بـه    فيلسوف فرانسوي در پايان تأكيد كرده است ك مبناي اصلي قانوني كه در آينـده راجـع                  
 قوانيني خواهد بـود كـه در حـال حاضـر            به همگان، وضع خواهد شد، مانند     » حق اطلاع دادن  «

به ايـن گونـه، قانونگـذار سـرانجام         . شوند  براي تأمين آموزش يا تحقق عدالت قضايي، اجرا مي        
 از اطلاعات و حق اسـتفاده از فرهنـگ، كـه تـاكنون تنهـا در                  خواهد توانست براي حق استفاده    

  .آورداند، محتواي حقوقي قابل اجرا پديد  ها انعكاس يافته اعلاميه
مطبوعات، قدرت  «او در آخرين عبارت پيشگفتار خود، ابراز اميدواري كرده است كه كتاب             

هـا و   هاي همگاني را متقاعد كنـد كـه مبـارزة انجمـن     ، مخاطبان مطبوعات و ساير رسانه  »و پول 
نگاران، مبارزة شهروندان براي نيل به يك دموكراسي حقيقي نيـز بـه شـمار                 هاي روزنامه   شركت

 )26. (درو مي
  
  »نگاران هاي روزنامه شركت« گزارش انتقادآميز كميسيون مطالعه دربارة .6

براي توسـعة مـشاركت آنـان در مالكيـت و           » نگاران  هاي روزنامه   شركت«اهميت مسئله تأسيس    
وجوي راه حل     ، سبب شد كه دولت فرانسه به جست       1960مديريت مطبوعات در نيمة دوم دهة       

هـاي فرانـسه در       قانون ماليـات   89به اين منظور در اجراي مادة       . پردازده ب ئلمناسب براي اين مس   
، كه دولت را به تشكيل يك كميسيون مطالعاتي براي بررسي مسائل مربوط بـه ايـن                 1969سال  

 وزيـر   1969 مـارس    2حركت موظف كرده بود، كميسيون مورد نظر از طريـق اطلاعيـة مـورخ               
  . عات و ارتباطات، ايجاد شدمشاور وقت كابينة فرانسه در امور اطلا

، اسـتاد حقـوق     »فرنـان تـرو   «دار بود و پروفسور       رياست اين كميسيون را وزير مذكور عهده      
ارتباطات و مدير وقت انستيتوي مطبوعات دانشگاه پاريس هم بـه عنـوان معـاون وي انتخـاب                  

از اعـضاي   چنـد تـن       نفر بودند كه در ميـان آنهـا        16اعضاي كميسيون در مجموع     . گرديده بود 
هـاي فرانـسه و       نگاري و ارتباطات دانشگاه     هاي حقوق و روزنامه     هاي علمي رشته    برجستة هيئت 

  .همچنين چند نفر از مسئولان عالي مقام دولتي و قضات دادگستري عالي رتبة حضور داشتند
گـزارش دربـارة مـسائل مربـوط بـه      «نتايج كار كميسيون مطالعـاتي مـذكور، تحـت عنـوان          

ايـن  .  براي ارائه به دولت فرانـسه انتـشار يافـت   1970، در دسامبر سال »اي حريريههاي ت   شركت
  .گيري بود گزارش شامل مقدمه، پنج فصل و نتيجه

دهـي    هاي تاريخي، مباني نظري و چگونگي سـازمان         در فصل يكم گزارش، به معرفي ريشه      
 علـل شكـست     ، پرداختـه شـده بـود و ضـمن آن،          »نگـاران   هاي روزنامه   شركت«جنبش تشكيل   

هاي آرماني خواستاران اصلاح مقررات قانوني مربوط بـه مؤسـسات مطبوعـاتي و تـأمين                  هدف
هـاي    نگاران در دورة پس از جنگ جهـاني دوم و همچنـين تجربـه               اي روزنامه   استقلال تحريريه 

 1965 و 1951اي   در سـال »لوفيگارو« و   »لوموند«هاي    روزنامه» اي  هاي تحريريه   شركت«تأسيس  



 

47 

»
ريه

حري
ل ت

قلا
است

 
»اي

امه
وزن
 ر

 
ران

نگا
و  

 . .
 .

  

هاي همگاني ديگر  ها در مطبوعات و رسانه هاي هواداران تأسيس اين گونه شركت     يز استدلال و ن 
  .هاي اخير، تشريح گرديده بودند در دهه

هاي مذكور و از جملـه،        هاي طرفداران شركت    فصل دوم گزارش، به بررسي انتقادي ديدگاه      
مطبوعاتي و همچنـين    هاي ارزشي آنان دربارة تحول تاريخي وضعيت كنوني مؤسسات            قضاوت

هـا بـراي مـشاركت در مالكيـت و مـديريت              انتقاد از اصول پيشنهادي طرفـداران ايـن شـركت         
ها، طرز مداخلة دولت در اين زمينه و آثار و نتايج اصلاحات مورد نظـر                 مطبوعات و ساير رسانه   

  .هاي فعاليت مؤسسات مطبوعاتي، اختصاص يافته بود در شيوه
، »اي  هاي تحريريه   شركت«ون مطالعاتي دربارة مسائل مربوط به       در فصل سوم گزارش كميسي    

هـاي كنـوني مؤسـسات مطبوعـاتي، بـه            سـاماني   ها و نابـه    با تكيه بر ضرورت مقابله با دشواري      
هـا و   ضرورت اصلاحات مطلـوب طـرف توجـه كميـسيون، كـه در بـسياري مـوارد يـا هـدف                    

 تأكيد شـده بـود و نظـر آن دربـارة            هاي يادشده، تعارض داشتند،     هاي هواداران شركت    خواست
اصول اين اصلاحات، با در نظر گرفتن دو جنبة متفاوت كاركرد مؤسسات مطبوعاتي، در جهت               

هاي اقتصادي و تجارتي ايـن مؤسـسات،          مشاركت در خدمت به منافع عمومي و تبعيت از الزام         
بـر ضـرورت تعيـين      در ميان اصول اصلاحي مورد توجه كميسيون، به ويژه          . معرفي گرديده بود  

هــاي ماهيـت مـشاركت مـورد نظــر     همگــان، از ميـان بـردن ابهـام   » حـق اطـلاع  «خـصوصيات  
نگاران، معيارهاي مقابله با تمركز اقتصادي و وضعيت انحصاري در مالكيت و مـديريت                روزنامه

  .مؤسسات مطبوعاتي، تأكيد شده بود
كيـت و مـديريت     هـاي مقـررات حقـوقي مطلـوب بـراي مال            فصل چهارم گزارش، ويژگـي    

نگاران در مالكيت و مديريت مؤسـسات         مؤسسات مطبوعاتي، قلمرو و حدود مشاركت روزنامه      
هاي مسئول ادارة امور مؤسسات مطبوعاتي را در بـر            و تعريف يك نوع جديد از شركت      مذكور  

  .گرفته بود
ل در فصل پنجم و آخر گزارش كميسيون، به بررسي مسائل كيفي مربوط بـه تـأمين اسـتقلا                 

نگاران در مالكيت و مديريت مؤسسات مطبوعاتي،         و مشاركت روزنامه  » اي  هاي تحريريه   شركت«
نگـاران، وضـع كنـوني ايـن آمـوزش و       موضوع پيشرفت و گسترش آموزش تخصصي روزنامـه      

مسائل و مشكلات مختلف آن و همچنين ضرورت ايجاد يك مرجع عـالي نظـارت بـر اصـول                   
و چگـونگي تركيـب ايـن       » شوراي مطبوعـات  «ه ويژه، تأسيس    نگاري و ب    اخلاقي حرفة روزنامه  
  .شورا، پرداخته شده بود

گيري گزارش خود، تأكيد كرده بود كه انجـام اصـلاحات بـراي               كميسيون يادشده، در نتيجه   
نگاران، امري ضـروري بـه    روزنامه» اي استقلال تحريريه«بهبود كار مؤسسات مطبوعاتي و تأمين    

و مخـصوصاً   » اي  هـاي تحريريـه     شـركت «هـاي مـورد نظـر          راه حـل   رسـد، امـا اجـراي       نظر مي 
ــا  ــشنهادهاي آنه ــه   پي ــشترك روزنام ــي و م ــت جمع ــراي مالكي ــي   ب ــش مهم ــر بخ ــاران ب  نگ

از سهام مؤسسات مذكور، كه از ديدگاه كميسيون باعث تيره شدن روابـط مالكـان و مـديران و                   
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جهت حصول اطمينان بـه ايجـاد   شوند و همچنين تأثيرات آن در  تحريريه مي هاي اعضاي هيئت 
آميـز    رسند، مـصلحت    ها، قطعي به نظر نمي      تر و بهبود كيفيت كار تحريريه       فضاي اجتماعي مناسب  يك  
  .نيستند

گيري، تأكيد شـده بـود كـه بـه عقيـدة اعـضاي كميـسيون، بـراي يـافتن                      در پايان اين نتيجه   
هـاي مالكيـت و        در زمينـه   نگـاران   هاي مـورد نظـر روزنامـه        هاي مناسب دربارة خواست     حل  راه

مديريت مطبوعات، توجه به سه امر مهم، شامل اصلاح مقررات حقوقي حاكم بر طرز تأسيس و                
جويـان از يـك سـو و          ات مطبوعاتي، با در نظر گرفتن ماهيت پيشنهادهاي مشاركت        سادارة مؤس 

هاي اقتصادي و تجارتي اين مؤسسات از سوي ديگـر، تعريـف يـك سياسـت                  خصوصيت الزام 
كـردة    نگاران و افزايش تعداد اعضاي تحصيل       هماهنگ براي گسترش آموزش تخصصي روزنامه     

شـوراي  «اي آنـان و ايجـاد يـك           هـاي حرفـه     تحريريه و بـالا بـردن كيفيـت فعاليـت          هاي  هيئت
پذيرنـد و بايـد بـه     نگاري امكان  ، براي نظارت بر اجراي اصول اخلاقي حرفة روزنامه        »مطبوعات

  . تلقي شوندعنوان يك نقطة حركت
در پيوست گزارش كميسيون هم اسامي و مشخـصات اعـضاي آن ارائـه گرديـده بودنـد و                   

هـاي    حـل   هايي كه براي گفت و شنود و مشاوره راجع به يافتن راه              چهارتن از شخصيت   هاي  نام
در ميـان   . دعوت به عمل آمده بود، معرفي شده بودند        مناسب دربارة مسائل مورد مطالعه، از آنها      

 هـم  »اكـسپرس «نامة مشهور      و هفته  »لوموند«مشاوران، اسامي مديران وقت روزنامة معروف       اين  
 )27. (خوردند به چشم مي

  
  نگاران اي روزنامه المللي و منطقه اي بين هاي حرفه هاي سازمان كوشش. 7

 و مـديريت  در مالكيتآنها  براي تحقق مشاركت نگاران المللي روزنامه اي بين هاي حرفه سازمان
ي هـا   انديـشي    برگزاري سـمينارها و هـم      هاي اخير، با     ارتباطي، در سال    مطبوعات و ساير وسايل   

اي، به منظور بحث و بررسي دربـارة آزادي مطبوعـات و اطلاعـات و اسـتقلال                   جهاني و منطقه  
 .اند هاي فراواني كرده نگاران، كوشش اي روزنامه اي و تحريريه حرفه

 ،»نگـاران  روزنامه فدراسيون اروپايي« و »نگاران المللي روزنامه ندراسيون بيف«به عنوان مثال،  •
نگاران اروپـايي   روزنامه در مورد لزوم مشاركت  مشتركية اعلامي،1995در نشستي در سال 

و ضـرورت   » اي  دموكراسي تحريريه « و ضمن آن، اهميت      دندنموها صادر     در مالكيت رسانه  
 . دادندتأمين اين دموكراسي را مورد تأكيد قرار

 :اند ه مطرح شد مشاركت مذكور حداقلهاي چند نكته به عنوان استاندارد،در اين اعلاميه
  معنـوي مؤسـسات  ة و در واقع سـرماي نگاري  حرفة روزنامه معرف اصول اخلاقي،تحريريه .1

  .است  مطبوعاتي
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  اعضاي هيئت   حق مسلم  ، شوراي تحريريه   در خصوص  ها به   گيري   تصميم ةاركت در هم  مش .2
 .ريه استتحري

 .ها سهيم باشد هيئت تحريريه بايد در سياستگذاري .3
  .گيرد  بايد با توافق شوراي تحريريه صورت،مأموريت و تغيير مأموريت اعضاي تحريريه .4
نگـاري   روزنامـه  ةتوانند از اجراي دستورهاي مغاير با اصول اخلاقي حرف نگاران مي روزنامه .5

 .امتناع كنند
  .باشند  حق دارند از حقوق مساوي برخوردارهحريريتمام اعضاي ت،  كشورها همةدر .6
  مـديريت مؤسـسه در امـور   ةنگاران و اعضاي هيئت تحريريـه از مداخل ـ  پيشگيري روزنامه .7

 .آنهاست يك حق مسلم ،داخلي تحريريه
 ادارة   همچنـين تغييـرات     و ها و مؤسسات مطبوعاتي     هاي جديد روزنامه    براي تعيين مديريت   .8

 نگاري ها و سنديكاهاي روزنامه شود تا با شوراي تحريريه و انجمن بايد سعي ،اي حرفهامور
  .مشورت شود
  امـور ةنگـاران در ادار  مـشاركت روزنامـه   كـه اسـت  كيد شـده  أ همچنين ت،در اين اعلاميه

 اي فرعي نيست و يكي از مباني اصلي و اساسي حفـظ و حراسـت اسـتقلال     مسئله،ها روزنامه
 .رود به شمار مينگاران  روزنامه

تأكيـد    همچنـين »نگاران فدراسيون اروپايي روزنامه« و »نگاران المللي روزنامه فدراسيون بين«
امكان اسـتناد بـه   « و» نگاري اي روزنامه رعايت اصول اخلاقي حرفه«قواعدي چون  كهاند،  كرده

ار  مـورد توجـه قـر      اي،   با مؤسسات رسـانه    نگاران   روزنامه  كار  در قراردادهاي  ، بايد »قيد وجداني 
 نگاري احساس شود يا وقتي روزنامه نگاري اخراج يا مورد تبعيض واقع مي وقتي روزنامه. دنگير
اي او لطمـه وارد شـده و از لحـاظ وجـداني               كند كه بـه حيثيـت شخـصي و منزلـت حرفـه              مي

 ة از مؤسـس   استفاده نمايد، » قيد وجداني « از مقررات    تواند  مي است،  فشار روحي قرار گرفته    تحت
 . غرامت بگيرد صاحبان يا مديران آني خود شكايت كند و از مطبوعات

هـاي   تحريريـه  اند كه براي حراست از استقلال ها به اين نتيجه رسيده اعضاي اين فدراسيون
  )28. (كرد اي همكاري المللي و منطقه  بايد با نهادهاي مشابه بين،سراسر جهان

 2007  مـه 23 كه در ،»تفاده از اطلاعاتها و حق اس مالكيت رسانه«المللي  در كنفرانس بين •
ويـژه    بـه  نگاران جهان سـوم و  ميلادي در كاراكاس با حضور كارشناسان اروپايي و روزنامه

 بحث   تا باب  تشكيل گرديد نيز تأكيد شد كه بايد كوشش كرد        نگاران آمريكاي لاتين      روزنامه
       در ايـن كـشورها نيـز      ا  ه ـ  نگاران در مالكيت و مـديريت رسـانه         مربوط به مشاركت روزنامه   

  )29. (باز شود
المللي دولتي و غيردولتي هم در دو دهة اخير، مسائل مربوط به اسـتقلال                بين هاي  سازمان   

    ها را طرف توجـه ويـژه        نگاران در مالكيت و مديريت رسانه       اي و مشاركت روزنامه     تحريريه
  .اند قرار داده
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 دسـامبر   9كـه در    » تلويزيـون خـدمت عمـومي      ـ راديو«اي يونسكو دربارة      در سمينار منطقه   •
، با شركت »انستيتوي آسيا، اقيانوسية توسعة راديو و تلويزيون  «، با همكاري يونسكو و      2004

تلويزيوني كشورهاي آسياي جنوب شـرقي در         نفر از نمايندگان مؤسسات راديو ـ    30حدود  
، بـه عنـوان يكـي از        »اي  يريـه اسـتقلال تحر  «، پايتخت تايلند تشكيل شد، موضوع       »بانكوك«

  .تلويزيون عمومي، مورد تحليل و تأكيد قرار گرفت اصول بنيادي راديوـ
تلويزيـون   - در اعلامية نهايي اين سمينار خاطر نشان شده اسـت كـه مؤسـسات راديـو                  

اي خدمت كنند و بـه همـين جهـت در             خدمت عمومي بايد براساس اصل استقلال تحريريه      
يز مانند ساير كشورها بايد كوشش شود تـا ايـن اصـل از طريـق قـانون                  كشورهاي آسيايي ن  

  .نامة اجرايي به عمل درآيد تضمين گردد و بر مبناي آئين
عمـومي    در اعلامية مذكور همچنين تأكيد گرديده اسـت كـه خـصوصيت مهـم خـدمت                  

 دارنـد،   ها در مالكيت عموم مردم قرار       تلويزيوني آن است كه اين رسانه      ـ  مؤسسات راديويي 
بـه همـين    . هم مشاركت دارنـد    كنند و در كنترل آنها      را نيز عموم مردم تأمين مي      بودجة آنها 

طرفانـه    اي عينـي و مـستقل و بـي          تلويزيوني، بايد به گونـه     ـ  سبب خدمت عمومي راديويي   
. صورت گيرد و به جاي توجه به منافع تجارتي يا منافع حكومتي، از منافع عمومي دفاع كند              

 كامل و با شـناخت دقيـق         هاي مربوط به آن بايد با استقلال        ها و برنامه    ن منظور، تصميم  به اي 
  )30. (منافع عمومي، به اجرا گذاشته شوند

 8روزهاي   كه در،»ها در عراق  رسانهةالمللي مربوط به آزادي بيان و توسع كنفرانس بين«در  •
تـشكيل شـد    المللي در پاريس ين از سوي يونسكو در مقر اين سازمان ب2007 ة ژانوي10تا 

بـر مبنـاي     كـه ،»گـرا  هاي آزاد، مـستقل و كثـرت   پيشبرد رسانه«نيز با تكيه بر اصول بنيادي 
 1991مـاه مـه    3 مورخ ةسازمان مذكور و اصول مندرج در اعلامي» استراتژي ارتباطي نوين«

 به آزادي، استقلال   راجعپايتخت ناميبيا،»يندهوكو«اي كشورهاي آفريقايي در  سمينار منطقه
 وز جهاني آزادير«است و  هاي همگاني استوار شده گرايي مطبوعات و ساير رسانه و كثرت

 ةهاي جالب توجهي دربار است، نيز مباحثه  همين مناسبت انتخاب گرديده  هم به» مطبوعات
اي و ثبـات      مالكيت بدون انحصار دولتـي و بـدون انحـصار خـصوصي، اسـتقلال تحريريـه               

نگاران در مالكيت و مديريت       ها، صورت گرفتند و راجع به مشاركت روزنامه         رسانه دياقتصا
 نكـات مهمـي   ،اي آنـان   حرفـه اسـتقلال و تضمين  ارتباط جمعي در جهت تأمين مؤسسات

 . شدندحمطر
آزادي   اصـول ة كشورهاي آفريقـايي دربـار  ةعلاميا« مخصوصاً با استناد به ،در اين كنفرانس

 ترغيب شوند، براي تأمين اي بايد نگاران حرفه ها و روزنامه مالكان رسانه..  « كهتأكيد گرديد»بيان
منفـي ملاحظـات اقتـصادي و     اي به توافـق برسـند و از اثرگـذاري    و تضمين استقلال تحريريه
بتوانند اعتبار اجتماعي كـسب   ،گونهه اين  تا ب،» ...ها جلوگيري كنند بازرگاني در محتواي رسانه

 )31. (ورد اعتماد عمومي مخاطبان قرار گيرندنمايند و م
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  نگاران در ايران وضعيت مطبوعات و روزنامه. 8

 از طريـق مـشاركت آنـان در مالكيـت و     نگـاران  روزنامـه  اي تحريريـه اسـتقلال  «موضوع تأمين 
اكنـون بـا توجـه بـه         مورد توجه واقع نشده اسـت و       ايران   در هنوز ، متأسفانه »ها  مديريت رسانه 

نگـاران اغلـب    اي روزنامـه  هـاي حرفـه     هـا و انجمـن      هـاي اتحاديـه     و گسترش كوشش  پيشرفت  
نگـاران ايـران    هاي صنفي روزنامه توان انتظار داشت كه تشكل   كشورهاي جهان، در اين زمينه مي     

  .هم اين موضوع را مورد بررسي قرار دهند
 كـه   داشـته باشـند   در نظر    بايد   ي ديگر ها  رسانه  و مديران مطبوعات و    صاحبانبه طور كلي،    

 بايـد  نگـار خـود،    روزنامـه دلسوزي بيـشتر همكـاران    و جذبتر صميمانهبراي جلب همكاري 
هـاي   بـراي تـأمين خواسـت      اي آنهـا    حرفه هاي   و با سازمان    را جلب كنند   اقتصادي آنان اطمينان  
  . اي تفاهم و توافق ايجاد نمايند نگاران در مورد استقلال تحريريه روزنامه

اً بايد توجه داشته باشـند كـه ايـن مؤسـسات، اصـولاً مؤسـساتي فرهنگـي و                   آنان مخصوص 
بايد تابع قواعد مشخصي در جهت حفظ منـافع      شوند و تأسيس و ادارة آنها       غيرانتفاعي تلقي مي  

  .عمومي باشند
مطبوعات و ديگـر     در مالكيت و مديريت      نگاران ايران   بدون ترديد، مسئله مشاركت روزنامه    

 يس هستند أسبسياري از مطبوعات در ايران تازه ت      زيرا  . است طولاني    فرايندي ،هاي كشور   رسانه
آنهـا  نگـاران در مالكيـت    مـشاركت روزنامـه    برايهاي مشخصي هم مقررات قانوني و تجربه و

، »همـشهري «،  »كيهان«،  »اطلاعات « مثل  مطبوعاتي وابسته به دولت،    تنها مؤسسات . دنوجود ندار 
با توجه به سوابق فعاليت و امكانات اقتـصادي و تعـداد اعـضاي              وانند  ت   مي »جام جم «و  » ايران«

ها و تبادل نظرهاي مربوط به مشاركت مذكور قرار گيرنـد و در               هاي نها، موضوع بحث     تحريريه
هـاي    هاي خبري راديو و تلويزيون هم به سبب عدم توسعة مؤسـسه             ها و بخش    مورد خبرگزاري 

صدا و سيما، ورود به چنين بحثي هنـوز بـسيار زود بـه    خبري خصوصي و ادامة انحصار دولتي   
 .رسد نظر مي

، از دورة مشروطيت بـر مقـررات         مطبوعات ايران  بايد در نظر داشت كه چون اساس قوانين       
، )شـود   قانوني كه همچنان بـا اصـلاحات فـراوان آن، اجـرا مـي             ( فرانسه   1881مطبوعات   قانون

 ايـن كـشور دربـارة حمايـت از حقـوق            1935 مـارس    29استوار شده است و قـانون مـصوب         
 رود ـ ـ  شمار مي  كه در واقع مكمل قانون مذكور به       اي آنان   نگاران و تأمين استقلال حرفه      روزنامه

هـاي شـديد       بـه سـبب شـرايط نامناسـب سياسـي و محروميـت             ـ ـ در زمان پس از تصويب آن     
نون اخير را بررسـي و      توان قا   مطبوعاتي در دورة پهلوي طرف توجه واقع نشده است، اكنون مي          

  .ارزيابي كرد و احتمالاً مورد استفاده قرار داد



 

52

 
 /

هم 
جد

ل ه
سا

 /
ره 
شما

3
 

 

ايران، با توجه به عـدم رشـد ضـروري نهادهـاي             در شرايط موجود     آيد كه  به نظر مي  چنين  
تـوان  ب نگاران تمـام وقـت كـشور،    نگاري و عدم افزايش مطلوب شمار روزنامه اي روزنامه حرفه

 را بـر روش     نگـاران   اي روزنامـه    ي بـراي اسـتقلال حرفـه      شيوة فرانـسوي قانونگـذاري پارلمـان      
تدوين مقررات مربوط نگاران براي  روزنامه د كه خو،، كانادا و سوئيسستانكشورهايي مثل انگل

 بـه  امـور خـود را   گذاري مستقيم دربـارة   مقرراتاند و  كردهكوشش يشاي خو  حقوق حرفهبه
نويس لايحـة قـانوني    ي كه پيشنهاد ارائة پيشبنابراين، در صورت. مرجح شناختاند،  دست گرفته 

نگاران ايران از سوي دولت پذيرفته شـود و ايـن لايحـه بـه تـصويب                   اي روزنامه   استقلال حرفه 
اي   تـوان بـا توجـه بـه ضـرورت تـأمين اسـتقلال تحريريـه                 مجلس شوراي اسلامي برسـد، مـي      

هـا،   ات و سـاير رسـانه  نگاران از طريق مـشاركت آنـان در مالكيـت و مـديريت مطبوع ـ          روزنامه
 .هاي بيشتري به عمل آورد كوشش

تحقـق   . همكـاري كـرد    فرهنگ و ارشاد اسلامي، مـذاكره و       با وزارت    توان  ، مي در اين مورد  
 شـايد  معارضـه،   برخـورد و از طريـق هـا   نگاران در مالكيت و مديريت رسانه مشاركت روزنامه

  فرهنـگ و وزارت  از طريق، قانونيةح اما اگر اين موضوع در قالب يك لاي،ها طول بكشد سال
تـر    تر و سـريع      آسان توان   مي  براي تصويب در مجلس شوراي اسلامي آماده شود،         اسلامي ارشاد

 .دنتيجه رسي به
اسـتقلال   اگـر تحقـق   .آن را دنبـال كـرد  حوصـله  بـا   و پرداختمذاكره  به  ، بايد   در اين باره  

مـدت   ق با دولت دنبال شود، ممكن اسـت       از طريق تفاهم و تواف     اي و مشاركت موردنظر،     حرفه
 )32.(روي خواهد داد حتماً توافقاين سرانجام  اما بسيار زيادي طول بكشد،
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